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 چکیده
.‌گیرد‌میان‌تخیل‌و‌واقعیت‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌ة،‌رابطکند‌مختل‌میهای‌عادی‌را‌‌از‌آنجا‌که‌زبان‌ادبی‌چارچوب

‌اتفاق‌می ‌بازنمايی‌ادبی‌عناصر ‌پرتوِ ‌افتد‌غنای‌بازنمودهای‌تخیلی‌نیز‌در ‌یمکان‌نمايش‌ادبیِبرای‌مثال‌. مکان‌،

افتد‌و‌مکان‌ملموس‌‌اتفاق‌می‌مکاناين‌قابل‌مشاهده‌از‌مجازهای‌غیرِسازیِ‌‌کند‌و‌فعال‌ديگری‌در‌ذهن‌ايجاد‌می

‌فضايی‌تبديل‌می ‌ادراک‌شود‌به ‌احساس‌و ‌بايد ‌که ‌شود ‌عناصری‌آرايه. ‌ويژگی‌ادبیتِ‌اند‌های‌ادبی‌ازجمله ‌که

‌‌.کنند‌نمودار‌می‌ديالکتیک‌میان‌فضای‌واقعی‌و‌تخیلی‌را‌ةرابطنیز‌‌وفضای‌معماری‌

بعد‌گزينش‌‌ة‌فرانسوی‌که‌از‌قرن‌هجدهم‌بهنويسندچند‌‌«منِ»‌ةتجربو‌همچنین‌احساسات‌‌واژگانِدر‌اين‌مقاله،‌

ها،‌اين‌‌های‌متفاوت‌سوژه‌از‌خلال‌ادراکه‌شده‌است؛‌زيرا‌مطالع‌ايرانفضاهای‌معماری‌رويارويی‌با‌در‌اند،‌‌شده

موجب‌‌دنیای‌گفتمانبه‌زمان‌ورود‌‌همچنین.‌شوند‌‌يابند‌و‌مالک‌هويت‌جديدی‌می‌فضاها‌در‌جهان‌ادبی‌بسط‌می

‌-فضا،‌مستلزم‌بررسی‌سوژه‌باارتباط‌فضای‌معماری‌تصريحِ‌.‌شود‌و‌در‌نتیجه‌تولید‌معنا‌میبا‌مکان‌ی‌آن‌آمیختگ

‌نويسندگان‌زمانِ ‌آثار ‌در ‌است‌معماری ‌انتخابی ‌زيبايی‌بدين. ‌حفظ ‌تلاش‌در ‌به ‌نیاز ‌پیشین‌‌سان، ‌فضايی های

‌اين‌ ‌ورای ‌از ‌طرح‌بازسازی‌برخی‌فضاهای‌معماری ‌و ‌شود‌‌دريافت‌میخوانش‌برجسته، ‌به. سوی‌‌اين‌مطالعه

کشف‌آن‌سوی‌اين‌فضاهای‌معماری‌سمبلیک،‌.‌شود‌ساخت‌شبکة‌نمادينی‌از‌فضای‌معماری‌ايران‌سوق‌داده‌می

‌آشکار‌می ای‌که‌در‌آن‌جريان‌دارند،‌‌کند‌و‌به‌جهان‌اثر‌و‌فضاهای‌معماری‌اسطورة‌شخصی‌اين‌نويسندگان‌را

‌تازه ‌می‌هويت ‌بخشد‌ای ‌مطالع. ‌‌هچنین ‌روش ‌و ‌جغرافیايی ‌نقد ‌بر ‌تکیه پردازش‌‌اب‌(ای‌کتابخانه)‌اسنادیای

‌‌‌.داند‌را‌لازم‌می‌تحلیلی -توصیفی

‌‌.بازنمايی،‌فضای‌معماری،‌تخیل،‌ادبیات،‌ايران‌و‌فرانسه،‌نقد‌جغرافیايی:‌های کلیدی واژه
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‌ ‌اينای‌نامحدود‌عنوان‌گستره‌بهفضا ‌دارد‌‌، ‌مالک‌شود‌و‌اين‌که‌قابلیت‌را معناهای‌عمیقی‌را

وارد‌دنیای‌گفتمان‌شده،‌به‌درک‌فضا‌اينجاست‌که‌.‌دنبال‌دارد‌بهنیز‌مالکیت‌ادراک‌عمیقی‌را‌

نام‌‌نیرويی‌پويا‌به‌کردنِ‌دنیايی‌که‌خالق‌آن‌با‌دخیل‌؛بخشد‌ای‌معنا‌می‌دنیای‌شاعرانه‌و‌اسطوره

فضايی‌نو‌دست‌زند؛‌اما‌‌آفرينیِبه‌بازتا‌‌کند‌میتخیل،‌چارچوب‌عادی‌جهان‌واقعی‌را‌مختل‌

و‌اين‌ابزار‌چیزی‌جز‌‌؛خود‌درآورد‌ةطلبد‌تا‌فضا‌را‌تحت‌سلط‌ابزاری‌می‌،بازنمود‌اين‌نیرو

‌ابزار‌زبان‌ادبی‌نخواهد‌بود ‌را‌‌از‌آنجا‌که‌هنر‌معماری‌نیز‌به. ‌فضا عنوان‌علم‌و‌هنر‌ساخت،

گیری‌از‌‌زيرا‌اين‌هنر‌با‌بهره‌؛بی‌درآيدزبان‌اد‌ةسلط‌زيرِ‌تواند‌آورد،‌می‌تحت‌پوشش‌خود‌درمی

‌محیطی ‌می‌به‌ختیشنا‌طبق‌معیارهای‌زيبايی‌،اقتصادی‌و‌قوانین‌اجتماعی، ‌بنابراينآيد‌وجود ‌؛

در‌ساخته،‌نقش‌سوژه‌را‌در‌ارتباط‌با‌آن‌فضا‌برجسته‌‌ند‌وتواند‌هويت‌فضا‌را‌تعريف‌ک‌می

آن‌فضاها‌‌داشته‌باشد؛‌تا‌جايی‌که‌نیاز‌به‌بازخلقِ‌در‌پیهای‌متفاوتی‌‌ها‌و‌ادراک‌دريافت‌،نتیجه

که‌‌اند‌های‌ادبی‌ازجمله‌عناصری‌آرايه.‌شود‌اسحساها‌در‌قالبی‌ادبی‌‌سازی‌آن‌و‌در‌نتیجه‌غنی

‌نمودار و‌ديالکتیک‌میان‌فضای‌معماری‌واقعی‌‌ةرابط‌کرده،‌ويژگی‌ادبیت‌فضای‌معماری‌را

‌‌.نشانند‌ظهور‌می‌ةتخیلی‌را‌به‌منص

‌مقا ‌حاضر،در ‌جان)احساسات‌‌واژگانِ‌لة ‌استعاره، ‌.و‌بخشی‌تشبیه، ‌تجرب..( ‌همچنین ‌ةو

‌با‌فضاهای‌معماری‌ايران‌مطالعهفرانسوی‌در‌رويارويی‌‌گاننويسندشاعران‌و‌‌تن‌از‌چند‌«منِ»

شايان‌ذکر‌.‌سازی‌فضای‌معماری‌قدمی‌برداشته‌شود‌غنی‌به‌اين‌ترتیب،‌در‌جهت‌تا‌شده‌است

بالطبع‌‌شده،‌يادسطح‌وسیعی‌از‌آثار‌فرانسوی،‌‌درفضای‌معماری‌ايران‌‌اينکهاست‌با‌توجه‌به‌

به‌ذکر‌آثار‌مشهور‌چند‌‌است‌شده‌یسع‌؛‌بنابراينگنجد‌بررسی‌تمام‌اين‌آثار‌در‌اين‌مجال‌نمی

‌نويسندگانِ ‌از ‌‌بنام‌تن ‌‌به‌مهجدهقرن ‌بسنده ‌شودبعد ‌چرايیِ. ‌مورد نويسندگان‌‌گزينشِ‌در

‌،ا‌خودی‌استبغیرخودی‌به‌شناسايی‌آنچه‌متفاوت‌‌که‌نويسندگانِکرد‌‌اذعاند‌فرانسوی،‌باي

هنر‌معماری‌ايران‌را‌در‌تمام‌توانند‌‌می‌کشف‌عناصر‌جديد‌و‌متفاوتدلیل‌‌بهزنند‌و‌‌دست‌می

شود‌و‌‌چون‌عادت‌و‌تکرار‌زدوده‌میهممانعی‌‌،چراکه‌در‌سرزمین‌بیگانه‌؛شکار‌کنندآبداعتش‌

اين‌فضا‌برای‌تولید‌از‌ديگر‌سو‌.‌دهند‌فضايی‌خود‌را‌بهتر‌نشان‌می‌ی‌ممتاز‌و‌منفیِ‌ها‌ويژگی
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‌رو‌ة‌پیشرو‌مقال‌اين‌از‌.معنا‌مستلزم‌آمیختگی‌با‌زمان‌است‌تا‌ادراکی‌عمیق‌و‌بديع‌صورت‌گیرد

‌معماری‌‌-فضا ‌زمان ‌انتخابی‌بررسی‌را ‌نويسندگان ‌آثار ‌استدر ‌رابط‌کرده ‌فضای‌‌ةتا میان

‌.‌دکنتر‌‌را‌روشن‌معماری‌و‌سوژه

‌تفکیکا ‌عنصری ‌زمان ‌بازنمايیِ‌گر ‌از ‌اسطوره‌ناپذير ‌فضاست، ‌زمانی‌‌ادبی ‌در ‌نیز سازی

‌می ‌می‌اتفاق ‌تعريف ‌فضا ‌در ‌که ‌شود‌افتد ‌شبکه. ‌نويسندگان‌‌بررسی ‌آثار ‌در ‌نمادها ‌از ای

نگارنده‌درصدد‌‌رو‌ازهمین‌.دست‌خواهد‌داد‌،‌تصاوير‌بديعی‌از‌فضای‌معماری‌ايران‌بهبرگزيده

‌تکیه‌بر‌اين‌شبکه‌که‌اجتماعی‌از‌‌اين‌فضاهای‌معماریِآن‌سوی‌کشف‌ ‌با سمبلیک‌است‌تا

‌اسطور ‌غیرارادی‌است، ‌و ‌مکرر ‌در‌ةتصاوير ‌را ‌نويسندگان فضای‌معماری‌‌بارةشخصی‌اين

طور‌قطع‌‌به‌.تا‌شايد‌بتواند‌به‌غنای‌فضای‌معماری‌تخیلی‌کمکی‌کرده‌باشد‌دکنايران‌آشکار‌

بنابراين‌‌.کارگیری‌علمی‌است‌که‌مختص‌خوانش‌و‌تحلیل‌فضا‌باشد‌به‌نیازمند‌ای‌چنین‌مطالعه

‌جغرافیايی ‌نقد ‌بر ‌روش‌تحلیلی‌به‌1تکیه ‌بینارشته‌-عنوان ‌مطالع‌ادبی ‌به‌ةای‌که ‌را عهده‌‌فضا

‌7برتران‌وستفال‌که‌نقد‌جغرافیايی‌روش‌زيرا‌؛کاری‌روشمند‌خواهد‌بود‌ةدارد،‌در‌خدمت‌ارائ

پردازد‌که‌موضوع‌اساسی‌آن‌تعاملات‌میان‌فضای‌‌بوطیقايی‌می»به‌بررسی‌‌است،گذار‌آن‌‌پايه

‌ادبیات‌است ‌بشری‌و »(Westphal, 2000: 17.)‌ِمعر‌ ‌که ‌اين‌روش‌نو ‌به ‌توجه ف‌ضمن

‌سه‌مفهوم‌ ‌فضا»هويت‌فرهنگی‌است‌و‌مبنای‌آن‌را تشکیل‌‌«ارجاعیت‌و‌زمانی‌-ترارويت،

،‌ارتباط‌اين‌فضا‌با‌(ايران)فضای‌معماری‌بیگانه‌فرانسوی‌در‌رويارويی‌با‌‌ةدهد،‌نقش‌سوژ‌می

تا‌افق‌جديدی‌در‌برابر‌‌شود‌می‌عنصر‌تخیل‌برجسته‌ةواسط‌زمان‌به‌-زمان‌و‌بازآفرينی‌اين‌فضا

‌‌.‌ديدگان‌گشوده‌شود

   تحقیق ةپیشین. 2

بررسی‌اين‌.‌گذشته‌بسیار‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفته‌است‌ةده،‌در‌ادبیاتو‌‌جغرافیاارتباط‌میان‌

‌ ‌‌بهارتباط، ‌جدی ‌فضا‌باطور ‌1352)‌9یبوطیقای ‌باشلار( ‌می‌4گاستون ‌‌شروع ‌شود ‌با آثار‌و

‌ ‌(1352)‌1موريس‌بلانشو‌5فضای‌ادبیِديگری‌همچون ‌پوله‌2فضای‌پروستیِ، ،‌(1319)‌8ژرژ
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‌ساختار،‌(1384)‌17يوری‌لوتمان‌11ایِ‌سپهر‌نشانه،‌(1312)‌11پیر‌ريشار‌-ژان‌3منظرة‌شاتوبريانِ
‌ةدر‌دهتا‌اينکه‌.‌يابد‌می‌تداوم(‌1339)‌11بابا‌هومی‌15فضای‌سومِو‌(‌1383)‌14میشل‌کولو‌19افقِ

‌در‌مقاله جغرافیايی‌نقد‌ةبرتران‌وستفال‌نظري‌م،7111 اما‌تا‌آنجا‌که‌.‌کند‌می‌ای‌مهم‌مطرح‌را

‌نقش‌هن ‌تاکنون ‌فرانسه، ‌ادبیات ‌در ‌ايرانی ‌هنر ‌مکرر ‌ظهور ‌باوجود ‌واقف‌است، ر‌نگارنده

‌به ‌جغرافیايی‌و ‌اساس‌نقد ‌بر ‌ادبیات‌فرانسه ‌در ‌نشده‌‌معماری‌ايران ‌اختصاصی‌مطالعه طور

‌:ر‌خواهد‌توانست‌به‌سؤالات‌ذيل‌پاسخ‌دهدمذکو‌بنابراين‌بررسی‌مسئلة.‌است

‌1‌ مربوط‌به‌هنر‌معماری‌ايران‌در‌آثار‌ادبی‌فرانسه‌چه‌‌احساسات‌واژگانِ‌و‌های‌ادبی‌آرايه.

‌فرانسوی‌ ‌ادبی ‌آثار ‌در ‌ايران ‌معماری ‌ادبیت‌هنر ‌ويژگی ‌عبارت‌ديگر، ‌به ‌دارند؟ نقشی

‌چیست؟

‌7‌ ‌هنر‌. ‌نويسندگان‌فرانسوی‌در‌رويارويی‌با ‌منِ»‌ايرانمعماری‌شاعران‌و ‌چگونه‌« ‌را خود

‌دهند؟‌نشان‌می‌گذارند‌و‌چه‌واکنشی‌به‌اين‌هنر‌نمايش‌می‌به

‌معماری‌چه‌رابطه‌-در‌آثار‌نويسندگان‌منتخب،‌سوژه‌با‌فضا.‌‌9 کند‌و‌اين‌‌ای‌برقرار‌می‌زمانِ

‌شود؟‌رابطه‌به‌چه‌چیزی‌منجر‌می

در‌عمق‌فضاهای‌معماریِ‌نمادينِ‌موجود‌در‌آثار‌منتخب‌فرانسوی‌چه‌چیزی‌نهفته‌است‌و‌.‌‌4

در‌آثار‌ادبی‌فرانسه‌در‌بازنمايی‌فضای‌معماری‌ايران‌چه‌نقشی‌‌ای‌نمادين‌و‌اسطوره‌ةشبک

‌دارد؟

 بحث و بررسی. 3

 های ادبی در بازنمایی فضای معماری تأثیر آرایه.  -3

ويژگی‌‌زيرا‌ند؛برخوردار‌یا‌ژهيو‌تیاهمشناسی‌از‌‌برخاسته‌از‌فن‌بیان‌و‌زبان‌های‌ادبیِ‌آرايه

‌می ‌نمودار ‌را ‌کنند‌ادبیت‌فضا .‌ ‌آنجا ‌آراياز ‌‌ةکه ‌و‌شکل‌آن‌را ماياند،‌نُ‌میادبی‌تصوير‌شیء

‌می‌ةرابط ‌ايجاد ‌مدلول ‌و ‌دال ‌بین ‌کند‌خاصی ‌ژنت. ‌منظر ‌12از ‌تعداد‌، ‌فضايی اصطلاحات

‌می‌ها‌شماری‌از‌گفتمان‌بی ‌آلوده :‌شود‌کنند‌و‌دال‌فضايی‌به‌بیان‌هر‌نوع‌مدلولی‌منجر‌می‌را

‌می» ‌می‌ديده ‌گفتمان ‌متغیر ‌موضوع ‌که ‌مدلولی ‌است‌شود ‌فضايی ‌اصطلاح ‌که ‌دالی ‌و ‌«شود
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(Genette, 1966: 103). نیز ‌ ‌و‌انيجر‌،تصاوير»‌يابد،‌بیانی‌می‌سبک‌در‌بارت‌رولانآنچه

نويسنده‌متولد‌شده،‌به‌مرور‌زمان‌مبدل‌به‌هنر‌‌ةی‌هستند‌که‌از‌جسم‌و‌تجربیات‌گذشتواژگان

فضامندی‌متنی‌سخن‌به‌میان‌نیز‌از‌‌18ريکور‌(.Barthes, 1972: 12)«‌شوند‌خودکار‌وی‌می

‌آورد‌می ‌مشاهده؛ ‌و ‌فضای‌زيسته ‌مسئلة ‌توسط‌يک‌مشاهده‌اما ‌همچنین‌فضای‌‌شده ‌و کننده

زمینة‌مات‌زندگی،‌‌يک‌اثر‌از‌پس»از‌منظر‌وی،‌.‌قرار‌دارند‌‌دريافت‌نیز‌در‌راستای‌اين‌انديشه

ای‌واگذار‌شود‌که‌اثر‌‌خوانندهبه‌‌‌گیرد‌تا‌توسط‌نويسنده‌عمل‌و‌رفتار،‌و‌رنج‌و‌اندوه‌الهام‌می

بنابراين‌(.‌Ricoeur, 1983: 106-107)«‌دهد‌کند‌و‌رفتار‌و‌عمل‌آن‌را‌تغییر‌می‌را‌دريافت‌می

‌مورد‌مطالعه‌است‌که‌‌«منِ»‌اين‌نکهيا‌به‌توجه‌با ‌که‌به‌مختلف‌یفضاهانويسندگانِ ‌عنوان‌را

‌می‌دال ‌گرفته ‌‌درنظر ‌است‌تجربهشود، ‌به‌ازاين‌و‌کرده ‌تصاوير‌واس‌رو ‌خود ‌زبانیِ ‌هنر طة

‌برمی‌فضايی ‌می‌ای ‌روشن ‌را ‌تخیلی ‌و ‌واقعی ‌فضای ‌بین ‌ديالکتیکی ‌رابطة ‌که کنند،‌‌سازند

بنابراين‌علاوه‌بر‌.‌سازی‌فضای‌ادبی‌بیهوده‌نخواهد‌بود‌ها‌در‌مسیر‌غنی‌پرداختن‌به‌اين‌آرايه

،‌...(بخشی‌و‌لی،‌جانتشبیه،‌استعاره،‌تکرار‌يک‌يا‌چند‌عبارت‌متوا)ترجمة‌واژگان‌احساسات‌

با‌«‌من»ای‌که‌اين‌‌نويسندگان‌در‌رويارويی‌با‌فضاهای‌مختلف‌معماری‌و‌رابطه«‌منِ»تجربة‌

‌ةمسئل‌،تا‌بدين‌ترتیب‌شود‌از‌مقاله‌بررسی‌میکند،‌در‌اين‌بخش‌‌شده‌برقرار‌می‌فضاهای‌بیان

‌رابط ‌به ‌که ‌آن‌ةارجاعیت ‌که ‌واقعیتی ‌و ‌نويسندگان ‌تخیلی ‌‌دنیای ‌تجربه اطلاق‌‌اند‌کردهها

  .‌بیابد،‌معنای‌خود‌را‌شود‌‌می

‌لوتی‌ ‌نويسند(م1379-1851)‌13پیر ‌سفرنامة، ‌در ‌فرانسوی‌قرن‌نوزدهم، ‌عنوان‌‌ة ‌با خود

گیری‌از‌‌با‌بهره‌وی‌در‌اين‌اثر.‌کند‌بیان‌میخود‌به‌اصفهان‌را‌ماجرای‌سفر‌‌71سوی‌اصفهان‌به

.‌کند‌تا‌از‌اين‌راه‌اصفهان‌را‌توصیف‌کند‌میآراية‌تشبیه،‌نوعی‌سازش‌میان‌دو‌واقعیت‌ايجاد‌

آبی‌والا‌و‌مطلق‌»آن‌را‌با‌مکانی‌که‌«‌ای‌و‌مساجد‌لاجوردی‌اصفهان‌و‌گنبدهای‌فیروزه»وی‌

اش‌از‌رنگ‌آبی،‌‌واسطة‌تجربه‌او‌به‌.(Loti, 2010: 123)‌داند‌،‌شبیه‌می«کند‌در‌آن‌سلطنت‌می

‌می ‌تعالی ‌گنبدها ‌اين ‌بخشد‌به .‌ ‌که ‌است ‌بومیِگفتنی ‌ندوشن،‌‌نگرش ‌اسلامی محمدعلی

ی‌ديدار،‌در‌صفیر‌سیمرغدر‌کتاب‌وی‌.‌کند‌با‌اين‌توصیف‌برابری‌می‌،معاصر‌ايرانی‌ةنويسند
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‌لطف ‌شیخ ‌مسجد ‌کاشی‌از ‌و ‌معماری ‌هنر ‌اصفهان، ‌در ‌و‌‌الله ‌معرفت ‌با ‌را ‌بنا ‌اين کاری

که‌داند‌‌میای‌‌شیشهرا‌چونان‌مینا‌و‌الله‌‌ساختمان‌مسجد‌شیخ‌لطفوی‌‌.زند‌میخداشناسی‌گره‌

گويی‌کالبد‌بنا،‌مینايی‌است‌»:‌اند‌تا‌جاودان‌بماند‌روح‌فرهنگ‌و‌تمدن‌ايران‌را‌در‌آن‌بنا‌نهاده

از‌ديدگاه‌ندوشن،‌(.‌1952‌:719اسلامی‌ندوشن،‌)‌«اند‌که‌روح‌ايران‌را‌در‌آن‌در‌حبس‌کرده

 م‌معناها،‌بهشت‌و‌عالَ‌ها‌و‌رنگ‌گرفتن‌نقش‌کار‌اند‌با‌به‌الله‌خواسته‌سازندگان‌مسجد‌شیخ‌لطف

کران‌معنويت‌را‌در‌‌کران‌الهی‌و‌عالم‌بی‌بهشت‌بی‌وی.‌کنند‌را‌در‌چشم‌و‌ذهن‌مؤمنان‌تداعی

‌می ‌مسجد ‌بیند‌ساختمان ‌نقش. ‌در ‌دينی ‌و ‌معنوی ‌عالی ‌و ‌آسمانی ‌رنگ‌مفاهیم ‌و های‌‌ها

جهانی‌شبیه‌به‌بهشت‌که‌در‌آن‌کوشیده‌شده‌است‌تا‌».‌شود‌میهای‌مسجد‌تداعی‌‌کاری‌کاشی

‌‌"ناپیداکران" ‌لانه‌"محدود"در ‌و ‌قعر‌ضمیر‌‌.سته‌شودجُ‌"نامحدود"ای‌برای‌‌جای‌گیرد در

‌.‌(714-719همان،‌)«‌دناآگاه‌آسمان‌به‌زمین‌پیوند‌بخور‌نحوِ‌بايست‌به‌سازندگان‌بنا‌می

ايران‌‌به م‌1855در‌سال‌،قرن‌نوزدهم‌ةنويسند‌،(م1887-1811)‌71ژوزف‌آرتور‌دوگوبینو

او‌مدتی‌نیز‌در‌اصفهان‌اقامت‌.‌بود‌1858-1855های‌‌سال‌ةدر‌فاصلايران‌در‌وی‌اقامت‌‌.آمد

‌نوشت‌که‌در‌‌77سه‌سال‌در‌آسیاپس‌از‌بازگشت‌به‌فرانسه‌کتاب‌داشت‌و‌ منتشر‌‌م1853را

از‌اصفهان‌تا‌»و‌«‌اصفهان»،‌«از‌شیراز‌تا‌اصفهان»‌بخشی‌از‌اين‌کتاب‌مشتمل‌بر‌مباحث‌.شد

داند‌که‌آن‌را‌با‌زيبايی‌قاهره‌قیاس‌و‌به‌‌ای‌می‌اندازه‌نیز‌جذابیت‌اصفهان‌را‌به‌او‌.است«‌تهران

‌می ‌مانند ‌کند‌رؤيا .‌ ‌شیکی»وی ‌و ‌زيبايی ‌قرار‌« ‌شهری ‌کنار ‌در ‌را ‌شهر ‌اين ‌معماری فضای

‌‌می ‌و ‌شده ‌ساخته ‌سنگ ‌با ‌که ‌»دهد ‌و ‌عظمتجديت ‌دارد« ‌خاصی ‌برشمردنِ‌. ‌با وی

‌زيبايی‌ويژگی ‌اثری‌تقويتی‌به ‌اين‌شهر‌سراغ‌دارد، ‌از ‌بخشد‌های‌آن‌می‌هايی‌که انباشتی‌از‌.

شتابند‌تا‌بر‌زيبايی‌فضای‌معماری‌اصفهان‌تأکید‌کنند‌و‌احساسات‌و‌‌واژگان‌به‌ياری‌وی‌می

‌:‌‌هیجانات‌نويسنده‌را‌دربارة‌اين‌زيبايی‌بازتاب‌دهند

اگرچه‌چون‌قاهره‌زيبا‌نیست،‌.‌ز‌اين‌شهر‌ويران،‌خاطرة‌سرشار‌از‌ملايمتی‌را‌دارممن‌ا

های‌‌خراش‌ولیکن‌چون‌رؤيا‌خوشايند‌است،‌و‌اگر‌که‌جديت‌و‌عظمت‌يک‌شهر‌با‌آسمان

‌ديوارهای‌ ‌از‌مینا، ‌پوشیده ‌طلايی، ‌بايد‌پذيرفت‌که‌بناهای‌عظیم‌رنگی، ‌ندارد، بلندش‌را

‌ي ‌بازار‌،هستند‌دیخورش‌ةاشع‌ةکنند‌منعکس‌که‌گل‌بزرگ‌یها‌طرح‌اآبی ‌و‌عیوسهای
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‌‌رز،‌های‌گل‌آن،‌چنار‌درختان‌،های‌عظیمش‌باغ ‌اصفهان ‌‌و‌یکیش‌روزیپاز يی‌بايزمدل

‌(.‌228Gobineau :1859 ,)سازند‌‌می

‌،(م1219-1149)‌کند،‌ژان‌شاردن‌بینو‌زيبا‌جلوه‌میلوتی‌و‌گو‌نگاهاصفهان‌در‌در‌حالی‌که‌

آن‌را‌بسیار‌‌بناهای‌و‌محلات‌و‌ه‌استها‌در‌اين‌شهر‌اقامت‌داشت‌که‌مدت‌فرانسویة‌نويسند

‌به‌،شناسد‌خوب‌می ‌شهر، ‌به ‌ورود ‌ساعت‌پیش‌از ‌آنجا،‌دلیل‌دو چونان‌‌چیرگی‌سکوت‌بر

‌هر(Chardin, 1983: 179)‌داند‌می«‌کشور‌خودشهر‌‌ةحوم» چند‌بر‌عظمت‌بناهای‌داخل‌‌؛

‌79ژوزف‌گرولو‌-نام‌گیوم‌نقاشی‌به.‌خوبی‌واقف‌است‌بهقاپو‌‌شهر‌از‌جمله‌بازار‌قیصريه‌و‌عالی

‌سفرهايش‌همراهی‌می ‌در ‌را ‌او ‌کتاب‌‌که ‌در ‌را ‌اين‌بناها ‌اصفهانِکرده، ‌پاريس‌تا ‌از ‌74سفر

‌به ‌است‌شاردن ‌تصوير‌کشیده ‌به. ‌که ‌لوتی‌نیز ‌شناخت‌‌پیر ‌اين‌شهر، ‌مستقیم‌در دلیل‌حضور

اشی‌از‌رنگ‌آبیِ‌حاکم‌در‌اين‌شهر،‌از‌اين‌منظر‌کافی‌از‌آنجا‌دارد،‌باوجود‌ادراکِ‌استعلايی‌ن

‌هم ‌شاردن ‌می‌با ‌سخن‌‌داستان ‌شهر ‌اين ‌انزوای ‌و ‌سکوت ‌از ‌کتابش، ‌از ‌بخشی ‌در ‌و شود

کنند‌و‌جويبارهای‌زلال‌‌بزها‌در‌آنجا‌چرا‌میهای‌متروک‌که‌‌گورستان»گويد‌و‌چیزی‌جز‌‌می

،‌در‌ديدگان‌وی‌«نبرد‌هستند‌ةمادکه‌آ‌ای‌های‌قديمی‌که‌در‌همه‌جای‌آن‌جريان‌دارند‌و‌خرابه

‌نمی ‌‌نمايان ‌Loti, 2010: 170)شود ‌نگرش‌بدين(. ‌تناقض‌بین ‌‌سان، ‌ها ‌اصفهان‌دربارة شهر

‌‌.شود‌روشن‌می

‌ ‌است ‌ذکر ‌کرمانشايان ‌تاريخی ‌به‌گنبدهای ‌ايران ‌معماری ‌هنر ‌آثار ‌زيباترين شمار‌‌از

در‌سفر‌خود‌به‌کرمان‌در‌‌،بیستم‌نويسنده‌و‌شاعر‌قرن‌،75نیکلا‌بوويهگنبدهايی‌که‌‌.دنرو‌می

‌در‌او‌زنده‌می‌،يابد‌اين‌شهر‌می کرمان‌برای‌بوويه‌همانند‌‌شبِ.‌کنند‌حس‌تعالی‌و‌عروج‌را

که‌گنبدهای‌آن‌در‌‌‌به‌طوری‌؛عظیم‌و‌اسرارآمیز‌است‌،شیرين‌،زيبا‌«ترين‌آسمان‌جهان‌بزرگ»

‌ ‌برابر ‌در ‌مقدسی، ‌فضا»جريان ‌درخشان ‌‌«خاکستری ‌بر ‌شده، ‌میمتورم ‌چیره شوند‌‌آن

(Bouvier, 2004: 292‌.)ِاوج‌هر‌چیزی‌است؛‌مشکیِ‌ةکرمان‌نماد‌برتری‌و‌نقط‌بنابراين‌شب‌

‌می ‌نبرد ‌خاکستری‌به ‌برابر ‌در ‌ايستد‌نابی‌است‌که ‌می. ‌بومی‌نشان ‌ديدگاه ‌به ‌که‌‌توجه دهد

‌/بالاتر‌از‌آسمانزمین‌تو‌»:‌يابد‌نیز‌نماد‌عروج‌را‌در‌شهر‌کرمان‌می‌،راجی‌کرمانی،‌شاعر‌ايرانی

‌‌.(روزياتوسايت‌راجی‌کرمانی‌به‌نقل‌از‌)‌«مکان‌تو‌بالاتر‌از‌لامکان
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اصفهان‌نزد‌لوتی‌نماد‌برتری‌است،‌از‌ديدگاه‌بوويه،‌اين‌کرمان‌است‌که‌‌با‌اينکه‌بنابراين

‌است ‌نماد ‌اين ‌حامل ‌می‌‌حال. ‌همسو ‌گوبینو ‌با ‌ادراک‌زيبايی‌اصفهان ‌در ‌اين‌‌؛شود‌آنکه با

‌و‌باغ‌تفاوت‌که ‌بناها ‌جلوه‌نزد‌گوبینو، ‌و‌بازارها ‌زيبايی‌اصفهان‌ها ‌مزارع‌‌اند‌گرِ و‌نزد‌بوويه،

داند‌‌هايی‌می‌وی‌اين‌مزارع‌را‌همچون‌فرش.‌نمايانند‌اصفهان‌هستند‌که‌زيبايی‌اين‌شهر‌را‌می

اند‌و‌با‌جادوی‌روشنايی‌خورشید‌به‌چیز‌ارزشمندی‌مانند‌برنز‌‌که‌بر‌روی‌زمین‌مستقر‌شده

‌)‌شوند‌می‌مبدل ‌718همان، ‌چه‌(. ‌هم‌تا ‌کنار ‌در ‌چینش‌تصاوير ‌در ‌نويسنده پیداست‌تجربة

‌اهمیت‌دارد ‌اندازه ‌زير‌خورشید‌و‌عظمت‌. ‌اصفهان‌در ‌مزارع‌گندم ‌در ‌درخشش‌برنز سِحر

معماری‌دهد‌و‌به‌چهرة‌‌دست‌می‌های‌کرمان،‌تصويری‌متعالی‌و‌گرانبها‌به‌آسمان‌در‌کنار‌گنبد

-1821)‌71کنتس‌دو‌نوآی‌اين‌تعالی‌و‌زيبايی‌برای.‌بخشد‌ای‌می‌ويژه‌کرمان‌و‌اصفهان‌هويت

‌(م1399 ‌تعريف‌می‌،شاعر‌نويس‌و‌رمان، ‌شیراز ‌‌.شود‌‌در ‌شاعری‌است‌که ‌به‌او نگاهش‌را

‌رهگذر‌آمد‌که‌از‌شمار‌می‌به‌ترين‌عاشقان‌سعدی‌از‌بزرگ‌واقع‌و‌به‌های‌دور‌دوخته‌بود‌افق

در‌شعر‌وی،‌شهر‌فلزی‌و‌چینی‌و‌گچی‌‌.شود‌ايران‌می‌ةشیفت،‌حافظ‌و‌سعدیاشعار‌‌آشنايی‌با

.‌شود‌هويت‌ارزشمندی‌می‌دارای‌درخشد‌و‌چون‌کافور‌و‌طلا‌میهمشیراز‌در‌تابستان‌آتشین‌

اين‌‌،گويی‌در‌نظر‌شاعر.شود‌گر‌می‌رنگ‌جلوه‌ای‌آبی‌شکل‌میوه‌همچنین‌گنبدهای‌اين‌شهر‌به

‌‌گنبدها ‌و ‌هستند ‌شهر ‌اين ‌معماری ‌هنر ‌درخشند‌ترين‌مهمثمرة ‌زيبايی، ‌در و‌‌گینقش‌را

‌ .(Noailles, 1907: 122)‌دکنن‌جاودانگی‌اين‌شهر‌ايفا‌می

گیری‌از‌‌هنر‌زبانی‌خود‌و‌با‌بهره‌طةواس‌برخی‌نويسندگان‌به‌،کهاين‌حايز‌اهمیت‌ديگر‌ةنکت

بیان‌ملموس‌و‌عینی‌‌تر‌از‌واژگان‌توصیفیِ‌تر‌و‌پیچیده‌های‌فضايی،‌تفکراتشان‌را‌غنی‌استعاره

‌کنند‌می ‌کند‌تعريف‌میچنین‌‌‌اين‌را‌فضايی‌ةاستعار‌72ماتوره. برخی‌واژگان‌که‌»گیری‌از‌‌بهره:

‌ر ‌بیان ‌به ‌اصل ‌شدهدر ‌اختصاص‌داده ‌فضايی ‌کاملاً‌وابط ‌طبیعتی ‌با ‌روابطی ‌بیان ‌برای ‌اند؛

طور‌فزاينده‌و‌‌بهبیند‌که‌‌وی‌در‌باب‌اصطلاحات‌فضايی،‌جهانی‌را‌می(.‌29 :1976)«‌متفاوت

‌فردی‌که‌چارچوب‌است؛‌بهسرعت‌رو‌به‌پیچیدگی‌‌به ‌در‌اين‌جهان‌ازدست‌‌سرعتِ هايش‌را

هايی‌که‌‌کند؛‌استعاره‌های‌فضايی‌برای‌بازنمايی‌آن‌تلاش‌می‌گیری‌از‌استعاره‌دهد‌و‌با‌بهره‌می
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‌سازمان‌انديشه ‌را ‌کرده‌اش ‌ملموس‌دهی ‌نزديکی ‌و ‌حس‌برخورد ‌و ‌‌اند ‌و ‌از‌‌مستقیمتر تری

‌برايش‌به‌پديده ‌را ‌می‌ها ‌‌ارمغان ‌)آورند ‌77همان، ‌ژنت‌(. ‌47 :1969)ژرار )‌ ‌بین ‌مدلولنیز

‌که‌بر‌بلاغت‌و‌آراية‌ادبی‌یفضامندشکاف‌فضايی‌قائل‌شده،‌‌واقعی،‌مدلول‌و‌یظاهر ‌‌ای‌را

ورطة‌آبی‌»های‌استعاری‌‌بیان، سان‌بدين .شمارد‌،‌يکی‌از‌اَشکال‌فضامندی‌ادبی‌میدارد‌دلالت

تا‌ضمن‌توصیف‌دهد‌‌به‌پیر‌لوتی‌اين‌امکان‌را‌می«‌شهر‌کهن‌ويرانی‌و‌شهر‌اسرار»،‌«سحرآمیز

‌و‌مناره ‌از‌جنس‌‌های‌آبی‌گنبدها ‌«ناپذير‌مینای‌تغییر»ای‌که ‌اصفهانی‌تخیلی‌بسازد ‌،همان)ند،

‌داند‌ای‌زيبا‌می‌گوبینو‌نیز‌اصفهان‌را‌دستاورد‌ظرافت‌و‌نمونه‌(.179 برای‌او‌شهری‌اصفهان‌.

نمای‌ويران‌و‌‌بینیم‌که‌اين‌دو‌ويژگی‌متناقض‌می.‌است‌ويران‌و‌فروريخته‌و‌در‌عین‌حال‌زيبا

اين‌شهر‌در‌شعر‌(.‌228Gobineau :1859 ,)کند‌‌زيبا‌با‌توصیف‌لوتی‌از‌اصفهان‌برابری‌می

«‌یروزهشهر‌ف»شاعر‌لقب‌‌نويس‌و‌،‌نويسنده،‌رمان(م1391-1814)‌78هانری‌دو‌رينیه«‌تخت‌نیم»

‌دست.گیرد‌می ‌رنگِ ‌اين ‌چیرگیِ ‌نمی‌بنابراين ‌دور ‌نیز ‌وی ‌ديد ‌از ‌شهر ‌اين ‌بر ماند‌‌نیافتنی

(Regnier, 1921: 70‌ .)‌ ‌بگیريم، ‌درنظر ‌نیز ‌را ‌بومی ‌نگاه ‌بهچنانچه ‌هنر‌‌اصفهان، دلیل

شود؛‌تا‌جايی‌که‌هر‌غزلی‌که‌در‌‌کاری‌در‌بناهای‌مختلفش،‌نزد‌علیرضا‌قزوه‌مهد‌هنر‌می‌خاتم

‌رنگ‌اصفهان‌سروده‌می ‌بوی‌هنر‌دارد‌و‌شود، ‌آخر‌خاتم‌کاریاصفهان‌»: به‌خود‌/‌ست‌غزلت،

‌(.‌تبیانقزوه،‌به‌نقل‌از‌سايت‌)«‌که‌تويی‌مشرق‌آيات‌تماشا

‌با‌نسبت‌دادن‌ويژگی ‌مورد‌بحث، های‌‌درخور‌ذکر‌است‌که‌در‌آثار‌نويسندگان‌فرانسویِ

ها‌با‌خصايص‌‌شود؛‌اين‌ويژگی‌آن‌بخشیده‌میای‌به‌‌انسان‌به‌فضای‌ايران،‌جان‌و‌هويت‌ويژه

‌می ‌برابری ‌است، ‌پیوسته ‌فضا ‌اين ‌به ‌که ‌شاعری ‌يا ‌کند‌نويسنده ‌تمام‌. ‌با ‌رينیه ‌دو هانری

های‌‌بخشد‌و‌بر‌تن‌گل‌میها‌زندگی‌‌کند،‌به‌آن‌بیند،‌رابطه‌برقرار‌می‌عناصری‌که‌در‌اصفهان‌می

‌آن‌‌ای‌ارغوانی‌می‌سرخ‌اصفهان‌جامه ‌به ‌اشرافیت‌اعطا‌‌،اقتدار‌،قدرتپوشاند‌تا پادشاهی‌و

‌امپرا‌؛کند ‌او ‌ور‌کشور‌استتاصفهان‌نزد ‌به‌ها‌فواره. ‌عروج‌خود ‌با سوی‌الوهیت‌‌ی‌اين‌شهر

‌رنگی‌معنوی‌می‌ةنغم ‌اين‌شهر ‌به ‌داده، ‌‌الهی‌سر ‌جا‌همان)بخشند ‌هانری‌دو‌‌علاوه‌هب(. نزد

گر‌‌خفته‌را‌در‌نظر‌او‌جلوه‌فهانی‌نیمای‌است‌که‌اص‌اندازه‌های‌اصفهان‌به‌طراوت‌گلستان‌،رينیه
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‌دارد‌؛سازد‌می ‌را ‌پلک ‌گشودن ‌توانايی ‌لبخندزنان ‌که ‌فواره‌همان‌؛اصفهانی ‌که های‌‌گونه

ها‌و‌رنگ‌‌ها‌و‌فواره‌باغ(.‌‌13،همان)کنند‌‌زمین‌در‌شعر‌وی‌پاکی‌و‌معنويت‌را‌زمزمه‌می‌مشرق

‌چهر‌فیروزه ‌بر ‌می‌ةای‌که ‌ديده ‌نزد‌معماری‌اين‌شهر ‌تصاويری‌از‌‌،شاعر‌شوند، ‌اصفهان از

‌طراوت‌و‌زندگی‌به ‌معنويت، ‌دهند‌دست‌می‌اشرافیت، ‌رنگ‌آبی‌نشان‌از‌. ‌بومی‌نیز، در‌نگاه

الله‌در‌‌های‌مسجد‌شیخ‌لطف‌کاری‌رنگ‌کاشی‌به‌گفتة‌ندوشن،‌.بخش‌است‌روح‌شته،تعالی‌دا

‌‌‌:بخشد‌اصفهان‌به‌بنا‌روح‌و‌زندگی‌می

ها‌را‌در‌‌ای‌که‌رنگ‌اصلی‌زمینه‌لاجوردی‌و‌سبز‌و‌فیروزههای‌کبود‌و‌آبی‌و‌‌مايه‌ين‌رنگا

‌می‌کاشی ‌تشکیل ‌ده‌ها ‌مبیّ‌بیند، ‌آسمانگمان ‌‌اند‌ن ‌شیخ‌]...[ ‌مسجد ‌در ‌آبی ‌رنگ اين

‌قهوه‌لطف ‌رنگ‌شیر ‌غبرايی‌)ای‌‌الله‌به ‌شوخ‌تبديل‌می( ‌که ‌جوان‌شود ‌و ‌زمینی‌تر ‌و تر‌‌تر

  (.1952‌:197)‌روح‌بنا‌بیشتر‌سازگاری‌داردبا‌و‌است‌

‌نیز ‌قزوه ‌علیرضا ‌منظر ‌الهام‌‌اصفهان‌آن‌،از ‌و ‌آن‌يکی‌بخش‌ا‌چنان‌زيبا ‌با ست‌که‌شاعر

‌:نشیند‌و‌با‌آن‌به‌سخن‌می‌آيد‌می‌شود‌و‌در‌همراهی‌با‌آن،‌به‌رقص‌در‌می

‌تککويی‌ای،‌معنککی‌دريککا‌کککه‌‌شکککل‌دريککا‌شککده‌

‌

‌يیشود‌آنجکا‌ککه‌تکو‌‌‌‌بندرعباس‌غزل‌می‌

‌ ‌‌سککت‌کککاری‌غزلککت،‌آخککر‌خککاتم‌ن‌اصککفها

‌

‌...‌ککه‌تکويی‌‌‌به‌خود‌مشرق‌آيات‌تماشا‌

‌ ‌ای‌يا‌ککه‌مکنم؟‌‌‌در‌نگاهم‌تو‌به‌رقص‌آمده‌

‌

‌‌ام‌يا‌که‌تويی؟‌من‌در‌آيینه‌به‌حرف‌آمده‌

‌(تبیانسايت‌‌به‌نقل‌از‌قزوه)‌

شود؛‌‌بخشی‌منفی‌لوتی‌تناقض‌ديده‌می‌بخشی‌مثبت‌دو‌رينیه‌و‌جان‌حال‌آنکه‌میان‌جان

‌لوتی ‌193 :2010)‌زيرا ‌را‌بناهای( ‌جلالش»‌رغمِ‌به‌اصفهان ‌و ‌به«بازی‌شکوه دلیل‌ويرانی‌‌،

‌«های‌سفالی‌وزايیکنیمی‌از‌م» ‌‌می‌«بیمار»، گويی‌که‌با‌جذام‌خاکستری‌سايیده‌شده‌و‌»داند؛

‌‌.‌«تحلیل‌رفته‌باشند

ای‌ياد‌شد‌که‌با‌دنیای‌تخیلی‌نويسندگان‌‌گفتنی‌است‌در‌اين‌بخش،‌از‌فضاهای‌معماری

‌‌بی ‌مختل ‌با ‌که ‌نويسندگانی ‌نیستند؛ ‌نظام‌‌ةرابط‌کردنارتباط ‌تخیلی، ‌و ‌واقعی ‌فضای بین

ای‌موارد‌با‌تناقضاتی‌میان‌فضای‌‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌در‌پاره.‌سازند‌ای‌می‌معناشناسی‌ويژه

واقع‌اين‌بازنمايی،‌بازآفرينی‌ادبی‌فضاست‌که‌‌به.‌شويم‌ارجاعی‌و‌بازنمود‌اين‌فضا‌مواجه‌می
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‌‌تداعی ‌مفهوم ‌جغرافیايی»گر ‌به‌73«بوطیقای ‌که ‌فضاهای‌»‌عنوان‌است ‌از ‌شاعرانه رونويسی

‌نوشت ‌سرزمین‌خلاقانه‌ةانسانی‌و ‌‌تعريف‌می‌«ای‌از ‌(Westphal, 2005)شود اينجاست‌که‌.

‌هتروتوپیک» ‌می‌91«تداخل ‌رخ ‌دهد‌وستفالی ‌‌همچنان. ‌مفهوم ‌دوم»که ‌‌91«فضای فضای‌»و

‌می‌97«سوم ‌‌مشخص ‌اولی ‌نوعی‌شود؛ ‌بیان ‌برای ‌دومی ‌و ‌مکان ‌بازنمايی ‌بیان برای

‌.(Soja, 2007)‌رود‌کار‌می‌همان‌مکان‌به‌واقعی‌و‌تخیلی‌در‌دنیایبازگشت‌میان‌دو‌‌و‌رفت

‌بازنمودهای‌‌ريتصاو‌نيا‌از‌استفاده‌که‌است‌یهيبد که‌است‌خالقان‌اثری‌‌کوششِ‌يیفضاو

‌دارند‌،احساس‌خود‌ةواسط‌به ‌را ‌درک‌شدن ‌بهتر ‌ذوق .‌ ‌که شهودی‌روابط‌‌طور‌بهاحساسی

فضايی‌در‌نمايش‌‌کارگیری‌اين‌تصاويرِ‌به.‌کند‌را‌ادراک‌می‌مختلفی‌ها‌تیواقعتنگاتنگ‌میان‌

‌نیز‌تفکیک‌بهتر‌فضاهای‌معماری‌مذکور‌که‌درک‌آن ‌از‌ذهنیت‌خواننده تأثیر‌‌ناپذير‌است،‌ها

‌‌.کند‌خود‌اثر‌را‌دنبال‌می‌ةکنند‌زيرا‌خواننده‌با‌شهود‌يکی‌دارد؛

 زمان و بازنمایی فضای معماری  -خوانش فضا. 3-2

‌فضاست‌زمانتوسط‌‌امعن‌دیتول ‌مستلزم‌ادغام‌آن‌با ‌از‌یديجد‌خوانشِ‌چنین‌ادغامی‌طالب.

زمانی‌در‌‌ةرو‌بر‌روی‌هم‌نهادن‌چندين‌لاي‌ازاين.‌ستفضا‌از‌یديجد‌کادرا‌جهینت‌در‌و‌زمان

در‌.‌کرد‌زمان‌مسیر‌تأملی‌ژرف‌را‌بر‌ما‌هموار‌خواهد‌-اين‌فضا‌ةمطالع‌زمانی‌خاص‌و‌-فضا

‌معماری‌هخامنشی ‌ويژه‌،هنر ‌دوران‌اوج‌هنر‌ستون‌ستون‌جايگاه ‌و سازی‌مربوط‌به‌‌ای‌دارد

‌در‌جهت‌نمايش‌‌؛پادشاهی‌هخامنشیان‌است ‌و‌عظمت‌»زيرا ‌القای‌شکوه ‌پادشاهان‌و اقتدار

‌می‌«استواریمیل‌به‌جاودانگی‌و‌»و‌‌«وریتامپرا ‌است‌‌نقش‌مهمی‌ايفا دادور،‌‌و‌مبینی)کرده

1931‌:81‌.)‌

‌(م1357-1852)‌و‌ژان(‌م1359-1824)‌ژروم‌تألیف‌پارس‌قديم‌و‌ايران‌جديددر‌کتاب‌

‌جدايی‌،99تارو ‌برادر ‌بیستم،‌دو ‌قرن ‌بُ‌ناپذير ‌‌عدِنیز ‌می‌به‌فضا‌-زمانخطی اين‌‌.خورد‌چشم

ستون،‌‌در‌توصیف‌کاخ‌چهل‌در‌اين‌اثر،.‌است‌1913ها‌به‌ايران‌در‌سال‌‌کتاب‌حاصل‌سفر‌آن

نشیند‌و‌‌اين‌کاخ‌را‌به‌نظاره‌می‌نويسندهزمانی‌که‌‌-زمان‌ساخت‌اين‌کاخ‌و‌سپس‌فضا-فضا
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‌زنجیروار‌به‌نِاپس‌از‌آن‌وصف‌کلی‌آن‌به‌زمان‌حال‌و‌برای‌مخاطب هم‌‌زمان‌حال‌و‌آينده،

‌:‌پیوندند‌می

شود‌که‌روزگاری‌شاه‌عباس‌کبیر‌در‌آن‌هشت‌غرفة‌‌بقايای‌باغی‌ديده‌می‌هنوزدر‌اصفهان‌

‌کرد‌ ‌دلپذير‌بنا ‌چنین‌می‌که‌آن)از‌اين‌هشت‌بهشت‌]...[ ‌را ‌نامیدند‌ها ‌از‌‌اکنون( هفت‌تا

و‌روی‌ا‌های‌پری‌های‌شاه‌و‌همة‌معشوقه‌ها‌و‌صبح‌اند؟‌آنجا‌که‌شام‌کجا‌رفته.‌اند‌میان‌رفته

ستون‌نام‌‌يکی‌که‌بدان‌بهشت‌چهل.‌از‌اين‌هشت‌غرفه‌فقط‌يکی‌باقی‌مانده‌است.‌رفتند

‌اند‌‌داده ‌پی‌افکندند]...[ ‌از‌چهارصد‌سال‌پیش‌اين‌کاخ‌را ‌کنار‌. در‌آن‌بیست‌ستون‌در

‌می ‌آن‌فرود ‌در ‌برگی‌که ‌و‌گويی‌هر ‌آبش‌رنگی‌همانند‌شب‌دارد افتد‌به‌‌استخری‌که

ها‌جدا‌‌ها‌را‌از‌ساية‌آن‌از‌آن‌ديرباز‌که‌اين‌ستون.‌اند‌برافراشته‌پیوندد،‌سر‌شاخة‌خويش‌می

‌آن ‌اگر‌مردمان‌شماره ‌چه‌عجب‌دارد ‌اين‌راز‌‌نمی‌توان‌کرد، ‌باشند؟ ‌دوبرابر‌کرده ‌را ها

داند‌هر‌چیزی‌حیاتی‌مضاعف‌دارد‌و‌در‌حقیقت‌ترکیبی‌‌زمین‌است‌که‌می‌حکمت‌مشرق

 ,Tharaud & Tharaud)آينة‌وجود‌توست‌از‌ستون‌واقعی‌و‌انعکاس‌اين‌ستون‌در‌

1945: 118) .‌‌

از‌تاريخ‌معماری‌بنای‌‌اطلاع‌در‌گذشته‌ونشان‌از‌وجود‌چیزی‌‌«هنوز»‌ةانگاشت‌واژ‌پیش

پس‌.‌سال‌پیش،‌در‌روزگار‌شاه‌عباس‌که‌هشت‌بهشت‌را‌بنا‌کرداز‌چهارصد‌:‌دهد‌يادشده‌می

‌ةسيمقا‌سوی‌ايجاد‌کرده،‌خواننده‌را‌به‌زمان‌در‌یوستگیناپنوعی‌‌«اکنون»از‌آن،‌استفاده‌از‌واژة‌

‌‌یفضا ‌دهد‌ل‌سوق‌میحا‌و‌گذشته‌درمعماری‌اين‌بنا ‌عبارت‌. ‌با ‌نويسنده کجا‌»سؤالی‌که

سازی‌اين‌نابودی‌فضايی‌است‌و‌در‌نتیجه‌بُعدِ‌غايتی‌‌کند،‌در‌مسیر‌برجسته‌مطرح‌می«‌اند؟‌رفته

‌است ‌میان ‌زمان‌فضايی‌در ‌عین‌حا. ‌در ‌پس‌اين‌نوعی‌نگرانی‌و ‌در ‌بازسازی‌آن ‌به ‌امید ل

‌فرامی.‌شود‌عبارت‌يافت‌می ‌خواند‌وی‌بدين‌گونه‌هشت‌بهشت‌پیشین‌را ‌يدر‌اين‌. ‌کمیان،

‌.دهد‌و‌خروج‌از‌چارچوب‌حقیقی‌زمان‌را‌می‌لیتخسازی‌‌امکان‌فعال‌شاعر‌بهنیز‌‌یانبز‌انِمز

‌و‌زمین‌نهفته‌رازی‌که‌در‌حکمت‌مشرق‌-کند‌را‌بیان‌میی‌که‌راز‌اين‌کاخ‌های‌ديگر‌در‌جمله

‌يکی‌شده ‌کاخ ‌اين ‌تخیلی ‌دنیای‌واقعی‌و ‌با ‌که ‌می‌-است‌حکمتی ‌نام ‌بدين ‌را خواند،‌‌آن



 331   پاییز، 3 ، شمارۀ5دورۀ                        های ادبیات تطبیقی                                       فصلنامة پژوهش  

 

19 

آن‌را‌‌زند‌و‌میهای‌اين‌کاخ‌‌طلبد‌و‌مهر‌تأيید‌بر‌شمارش‌ستون‌مخاطبان‌حال‌و‌آينده‌را‌می

‌‌‌‌.کند‌ثبت‌و‌جاودانه‌میصورت‌در‌اثر‌خود‌‌‌بدين

های‌آن‌توسط‌‌سازی‌ظرافت‌و‌زيبايی‌ترغیب‌به‌حفظ‌کاخ‌از‌طريق‌برجستهناگفته‌نماند‌که‌

گر‌تضاد‌در‌‌نمايان‌،نوعی‌سازی‌ويرانی‌آن‌در‌طول‌زمان‌توسط‌برادران‌تارو،‌به‌لوتی‌و‌برجسته

‌‌.نوع‌نگرش‌نويسندگان‌در‌مورد‌کاخ‌است

‌ ‌در ‌خانهانتهای ‌از ‌‌يکی ‌های ‌لوتی ‌میاصفهان، ‌کوچکی ‌‌قصر ‌در‌»يابد ‌آنچه ‌به شبیه

‌ستون‌افسانه ‌رديفی‌از ‌با ‌شده، ‌يک‌شب‌ذکر ‌و ‌‌های‌هزار ‌باريک، ‌و ‌سبک‌کهن‌های‌بلند با

چنین‌توصیفی‌.‌(112همان،‌)«‌های‌شاه‌داريوش‌ايرانی‌و‌ملهم‌از‌معماری‌هخامنشی‌و‌ظرافت

به‌اين‌شهر‌را‌‌از‌اين‌خانه‌با‌مراجعه‌به‌منبع‌بینامتنی،‌ضمن‌اينکه‌برای‌افرادی‌که‌يارای‌سفر

ای‌‌گذارد،‌رابطه‌جای‌می‌هزار‌و‌يک‌شب‌به‌ةندارند‌ردپايی‌از‌فضای‌معماری‌اصفهان‌در‌افسان

‌.کند‌و‌اصفهان‌عصر‌نويسنده‌ايجاد‌می‌هخامنشی‌و‌شاه‌داريوش‌ةزمان‌معماری‌دور‌-فضابین‌

ی‌زمان‌ای‌هرابط‌را‌برجسته‌کرده،‌حال‌و‌گذشته‌نیب‌یبستگ‌همزمانِ‌فضايی‌‌یخط‌ةجنببنابراين‌

خیال‌بازسازی‌‌شاعر‌حال،‌به‌گذشته‌از‌ها‌نشانهای‌‌پاره‌انتقال‌با‌ن،يا‌بر‌علاوه‌.دهد‌شکل‌می

‌‌یفضا ‌میمدرن‌پستمعماری ‌سر ‌در ‌را ‌پروراند‌ی .‌ ‌بنا ‌اين ‌در ‌همچنین جذابیت‌»وی

‌تهکشف‌کرده،‌خبر‌از‌وجود‌حادثه‌در‌گذش‌را«‌از‌ويرانی،‌اسرار‌و‌ماجراجويیای‌‌دهنده‌آزار

هايی‌در‌اصفهان‌قرار‌‌دهد‌تا‌او‌را‌سوار‌بر‌کشتی‌تاريخ‌کند‌و‌خواننده‌را‌در‌جريان‌ويرانه‌می

‌‌دهد ‌حمل»که ‌زمان ‌به‌ةاز ‌که ‌وحشتناک‌بزرگی ‌هجوم ‌و ‌تقريباً‌ةوسیل‌افغان ‌افغانی ‌محمود

يا‌(‌171همان،‌)،‌بر‌جای‌مانده‌است‌«تاز‌قرار‌داد‌و‌دويست‌سال‌پیش‌اين‌شهر‌را‌مورد‌تاخت

‌،انگیزیبر‌طور‌تحسین‌شاه‌عباس‌به‌ةواسط‌توسط‌تیمور‌نابود‌شده‌بوده‌و‌به»که‌را‌ای‌‌شهر‌کهنه

‌دهد ‌قرار ‌توجه ‌مورد ‌)‌«بازسازی‌شده ‌معماری‌‌همچنان‌(.177همان، که‌ضمن‌نمايش‌چهرة

‌به‌مخاطبش‌القا‌می ‌ايدة‌بازسازی‌را ها‌و‌در‌عین‌حال‌‌کند‌و‌از‌پوسیدگی‌بازارهای‌اصفهان،

‌اي ‌آورد‌ن‌بازارها‌سخن‌به‌میان‌میشکوه ی‌چنین‌بازاری‌‌ها‌پُرواضح‌است‌که‌چنانچه‌خرابی.
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‌شد ‌خواهد ‌عظمتش‌دوچندان ‌شود، ‌تداعی.رفع ‌موارد ‌اسماجا‌اين ‌ربر ‌سخن است‌که‌‌94گر

‌:‌نويسد‌می

‌تابلويی‌آمار‌ ‌‌یفضای‌خیالی‌به ‌لحظه ‌شهود ‌‌يابد؛‌تقلیل‌نمیدر ‌فضای‌بازنمودبلکه ‌در

‌پیش‌تمامی‌بخش‌خود ‌و ‌تاريخ ‌‌های ‌را ‌میتاريخ‌سوژه ‌هم ‌عناصر‌آورد‌گرد ‌در‌‌که آن

‌ةگذشت‌کهشهری‌‌هماننددنبال‌شوند؛‌‌جامعهمتون‌ارتباطی‌در‌‌توانند‌در‌بهترين‌موارد‌می

های‌تاريخ‌خود‌‌ريزی‌شهری،‌زيرزمین‌و‌در‌تمامی‌بخش‌در‌معماری،‌برنامهرا‌غنی‌خود‌

‌معرض‌نمايش‌می ‌رؤياگذار‌در ‌چونان ‌يا ‌و ‌به‌د ‌‌واسطة‌که ‌تأثیرات‌مجموع از‌حاصل

‌تصاوير‌متعددی‌از‌فضاهای‌مختلف ‌بر‌روی‌هم‌‌ةچندين‌لاي، ‌را زمانی‌از‌زندگی‌سوژه

‌.‌‌‌(71-70 :2001.‌)گیرد‌و‌فضا‌ارزش‌زمانی‌زمان‌ارزش‌فضايی‌می‌،ترتیب‌‌بدين.‌نهد‌می

ها‌‌تشابهات‌و‌تداخلشده‌‌شده‌و‌فضای‌ساخته‌بین‌زمان‌تعريف»‌:نويسد‌مینیز‌پل‌ريکور‌

‌(.‌‌186 :2000)«‌شوند‌وفور‌ديده‌می‌‌به

 ای در بازنمایی فضای معماری تأثیر دنیای نمادین و اسطوره. 3-3

‌روايتی‌افسانه» ‌نیروهای‌‌اسطوره ‌موجودات‌نمادينی‌از ‌توسط‌سنت‌منتقل‌شده، ای‌است‌که

‌به ‌را ‌بشری ‌شرايط ‌از ‌ابعادی ‌و ‌می‌طبیعت ‌و‌‌]...[‌کشد‌تصوير ‌کارها ‌از ‌است بازنمودی

‌به‌چهره ‌که ‌واقعی ‌اغلب ‌بزرگ‌ةواسط‌های ‌يا ‌مخدوش ‌جمعی ‌است‌تخیل ‌شده ‌«نمايی

(Dictionnaire, le Petit Robert de la langue française, 2009)‌ ‌زمان‌عنصری‌. اگر

ضا‌افتد‌که‌در‌ف‌سازی‌نیز‌در‌زمانی‌اتفاق‌می‌ناپذير‌از‌بازنمايی‌ادبی‌فضاست،‌اسطوره‌تفکیک

‌‌تعريف‌می ‌که ‌فضايی ‌گسترده»شود؛ ‌سطح ‌در ‌آن ‌الگوهای‌‌بافت‌فرهنگی ‌انتخاب ‌روی ای

‌گذارد‌ای‌تأثیر‌می‌اسطوره ‌هم‌تعیین‌‌های‌فرهنگی‌خصوصاً‌اين‌بافت. انتظارات‌خوانندگان‌را

‌)‌«کنند‌می ‌1931عباسی، :15‌ .)‌ ‌بنابراين ‌»اسطوره ‌واقعیت‌نوعی ‌که ‌است ‌فرهنگی نمايش

 ,Diaz)‌«بخشد‌ها‌معنا‌می‌به‌آن‌کند‌و‌‌میرا‌به‌طبقات‌نمادين‌تبديل‌(‌...و‌های‌اجتماعی‌ابژه)

به‌‌دهد‌و‌میدست‌‌ای‌به‌اين‌طبقات‌نمادين،‌تصاوير‌ويژه‌بررسی‌دنیای‌ناخودآگاهِ (.5 :2013

عنوان‌منبع‌‌ناخودگاه‌که‌به‌ةواسط‌زيرا‌به‌؛بخشد‌جهان‌اثر‌و‌به‌هر‌آنچه‌در‌آن‌است،‌هويت‌می

‌ ‌خلاق ‌شیوه‌تعريف‌مینبوغ ‌نويسندگان ‌برخی ‌تصاوير‌‌شود، ‌بازنمايی ‌برای ‌را ‌خاصی های
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‌به ‌عادی ‌می‌ماورای ‌برند‌کار ‌موقعیت‌گونه‌‌همان. ‌ما ‌رؤياهای ‌در ‌خنده‌که ‌پوچ، ‌و‌‌های دار

شوند،‌اين‌تصاوير‌نیز‌به‌همان‌ترتیب‌برای‌خلق‌اين‌حالات‌عجیب،‌با‌‌مانند‌يافت‌می‌کابوس

‌به‌گونه‌‌بدين‌؛کنند‌واقعیت‌بازی‌می ‌و‌فضاهای‌غیرعادی‌را پیوندند‌و‌زيبايی‌‌هم‌می‌که‌اشیا

‌ةانديش‌به‌ای‌برای‌پوشش‌دادن‌بدين‌منظور،‌ابزار‌ادبی.‌آورند‌ارمغان‌می‌منتظره‌را‌به‌تصاوير‌غیر

‌برند‌کار‌می‌خود‌به همچون‌اغلب‌»‌يند‌مبدلاهای‌پنهان‌رؤيا‌نزد‌فرويد‌که‌در‌فر‌همانند‌ايده.

‌انباشت‌می‌ها‌و‌استعاره‌ر‌آثار‌خود‌تشبیهشاعرانی‌که‌د ای‌برای‌بیان‌نمادين‌‌کنند،‌وسیله‌ها‌را

‌(.‌Freud, 1942: 60)تا‌قابلیت‌بازنمايی‌پیدا‌کنند‌‌«يابند‌می

‌اسطوره‌به ‌دنیای ‌شناسايی ‌‌منظور ‌نمادين ‌و ‌ايران‌ای ‌معماری ‌به ‌که ‌منتخبی نويسندگان

‌وام‌اهمیت‌داده ‌بی‌95ژيلبر‌دورانشناسی‌‌گیری‌از‌روش‌اند، ‌باب‌ساختارهای‌تخیلی، فايده‌‌در

.‌شود‌وارد‌می‌92شناختی‌ه‌به‌نقد‌اسطور‌91شناختی‌ن‌نخواهد‌بود؛‌چراکه‌ژيلبر‌دوران‌از‌نقد‌روا

ای‌‌شناسی‌نوعی‌الگوی‌قرائت‌است‌که‌در‌روايت،‌در‌پی‌شناسايی‌ارباب‌اسطوره‌نقد‌اسطوره»

:‌شود‌ها‌در‌روايت‌ثبت‌می‌است‌که‌توسط‌آن(‌98ای‌واحدهای‌اسطوره)های‌متمايزی‌‌و‌ويژگی

‌غیره ‌شخصیت، ‌موقعیت، ‌مکان، ‌بخش، »(Cabanès & Larroux, 2005: 303.)بنابراين‌‌

در‌اسطوره،‌مسائل‌تاريخی،‌اجتماعی‌و‌فلسفی‌با‌.‌دانشی‌است‌جداناشدنی‌از‌نقد‌جغرافیايی

منظور‌کشف‌ناخودآگاه‌نويسندة‌‌در‌خوانش‌دورانی،‌به.‌کنند‌شناسانه‌تلاقی‌می‌های‌روان‌انگیزه

‌بايد‌به ‌‌اثر، ‌زيرا ‌اثر‌بود؛ ‌درنظر‌گرفتن‌بافت»دنبال‌اسطورة ‌تجزية‌‌با های‌تاريخی‌و‌فرهنگی،

تحول،‌غلاف‌و‌ظهور‌مجدد‌های‌‌ها،‌يعنی‌پديده‌زندگی‌اسطوره‌دوران،‌‌ژيلبر‌93ةشناسان‌اسطوره

‌می ‌قرار ‌بررسی ‌مورد ‌دهد‌را .‌ ‌کمک‌به ‌وی ‌فرهنگ"طرح ‌جا‌همان)‌«است‌"علوم برای‌(.

تخیل،‌ژيلبر‌‌ةشناسان‌بندی‌انواع‌بازنمودها‌و‌درک‌ساختارهای‌انسان‌طبقه‌و‌بررسی‌اين‌اساطیر

‌:او‌ةعقید‌به‌گويد؛‌زيرا‌می‌سخن‌49الگوها‌و‌کهن‌47ها‌،‌محرکه41،‌نمادها41دوران‌از‌تصاوير

‌کهن‌ ‌نمادها، ‌پويايی‌از ‌سیستم ‌محرکه‌اسطوره ‌و ‌‌الگوها ‌تحت‌هاست، ‌پويايی‌که سیستم

اسطوره‌طرحی‌عقلانی‌.‌نیرو‌و‌رهبری‌يک‌محرکه،‌گرايش‌به‌ساخته‌شدن‌در‌روايت‌دارد

‌از‌رشتة‌کلامی‌بهره‌می ‌که ‌زيرا ‌در‌کلمات‌و‌کهن‌است؛ ‌در‌‌برد‌که‌در‌آن‌نمادها الگوها

‌همان.‌کند‌ها‌را‌تصريح‌می‌محرکهاسطوره‌محرکه‌يا‌گروهی‌از‌.‌شوند‌ها‌ساخته‌می‌انديشه
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توان‌گفت‌که‌‌آورد،‌می‌وجود‌می‌دهد‌و‌نماد،‌اسم‌را‌به‌الگو‌انديشه‌را‌ارتقا‌می‌گونه‌که‌کهن‌

‌ ‌فلسفی‌يا ‌نظام ‌مکتب‌مذهبی، ‌اسطوره، ‌افسانه)...( ‌می‌روايت‌تاريخی‌و ‌ارتقا دهد‌‌ای‌را

(Durand, 1963: 54‌‌.)‌

بوويه‌همانند‌فردی‌نزد‌(‌ابرقو)جادة‌يزد‌«‌هزارتوی‌ويران،‌متروک‌و‌ساکتِ»بدين‌ترتیب،‌

کند‌‌را‌به‌وی‌القا‌می«‌پابرهنه»و‌«‌سیاه»است‌که‌زبانش‌را‌ازدست‌داده‌است‌و‌تصوير‌فردی‌

بنابراين‌وی‌ادبیات‌را‌با‌سیمای‌(.‌Bouvier, 2004: 286)برد‌‌سر‌می‌که‌همواره‌در‌سکوت‌به

‌می ‌پیوند ‌معماری ‌می‌پیچیدة ‌ياری ‌به ‌را ‌تخیلش ‌و ‌‌دهد ‌هزارتوی ‌از ‌تا ‌يزد،‌خواند جادة

‌ويژگی‌ای‌شگفت‌اسطوره ‌داشتنِ ‌زيرا ‌«سیاه»هايی‌همچون‌‌انگیز‌بسازد؛ ‌پابرهنه»، «‌زبان‌بی»و‌«

‌در‌هنر‌نوشتاری‌بوويه‌درج‌می‌القاکنندة‌تأثیرات‌وحشتناکی‌هستند‌و‌اسطوره .‌کنند‌شناسی‌را

‌نمادهای‌ريخت‌سقوطی‌گفتنی‌است‌در‌علم‌اسطوره ‌هزارتو‌به تعلق‌‌44شناسی‌ژيلبر‌دوران،

‌دارد ‌آنجا‌حس‌سرگیجه‌وجود ‌در ‌زيرا ‌برای‌تعديل‌تصوير‌‌اين‌فضای‌اسطوره .دارد؛ ای‌که

است‌و‌به‌نويسنده‌امکان‌غلبه‌‌45کننده‌گیجی‌و‌گمراهی‌آورده‌شده،‌مربوط‌به‌نمادهای‌تعديل

‌می ‌بر‌اين‌اختلال‌و‌سرگیجه‌دهد‌و‌به‌وی‌کمک‌می‌بر‌ترس‌از‌سردرگمی‌را ای‌که‌‌کند‌تا

از‌ديگر‌سو‌با‌درنظر‌گرفتن‌مسیر‌گنگ‌و‌تاريک‌.‌يط‌را‌در‌فضا‌برهم‌زده،‌فايق‌آيدکنترل‌شرا

است‌که‌ترس‌از‌گذر‌زمان‌‌41تاريکی‌ريختهزارتو،‌گفتنی‌است‌که‌اين‌فضا‌در‌ارتباط‌با‌نماد‌

دهد‌و‌اين‌ترس‌بايد‌با‌تصوير‌اين‌فردِ‌سیاه،‌‌و‌مرگ‌و‌ازدست‌دادن‌شرايط‌موجود‌را‌نشان‌می

سیاهی،‌پابرهنگی‌و‌گنگی‌در‌.‌شود،‌تعديل‌شود‌دلی‌با‌او‌ظاهر‌می‌پابرهنه‌و‌گنگی‌که‌برای‌هم

‌گیرد‌مقابل‌روشنايی،‌حرکت‌و‌بیان‌قرار‌می قدرت‌بصیرتی‌يزد‌ری‌فضای‌معمادر‌نويسنده‌.

جوشی‌در‌عمق‌اين‌فضا‌و‌در‌‌و‌شود‌و‌حس‌جنب‌آورد‌که‌توسط‌نور‌حاصل‌می‌می‌‌دست‌به

يابد‌که‌سخنان‌بسیاری‌برای‌گفتن‌دارد؛‌و‌ترس‌و‌اضطرابِ‌ازدست‌‌نهان‌سازندة‌اين‌فضا‌می

‌گنگی‌ ‌پابرهنگی‌و ‌قالب‌سیاهی، ‌در ‌او ‌شبانة ‌منظومة ‌در ‌آن، ‌از ‌خروج ‌اين‌شرايط‌و دادن

‌شود‌کنندة‌ترس‌ظاهر‌می‌عنوان‌تعديل‌به ‌عنوان‌‌42ايو‌شورل. ‌با ‌،48ادبیات‌تطبیقیدر‌اثر‌خود

ريزی‌‌ای‌و‌هر‌برنامه‌یمعمار‌هر‌توسطکه‌ادبیات‌‌رسد‌یم‌نظر‌به»:‌نويسد‌دربارة‌اين‌مسئله‌می
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‌است‌مجذوب‌ای‌شهری ‌نه‌،شده ‌سبک‌و ‌صاحبان ‌دورة ‌در ‌فقط ‌معاصر‌: ‌و ‌مدرن عصر

‌(.‌‌‌95 :1989)«‌آورد‌کننده‌را‌فراهم‌می‌شماری‌از‌فضاهای‌گیج‌و‌گمراه‌های‌بی‌نمونه

‌ ‌آن، ‌بر ‌آگاهی‌خلاق‌او‌عرضه‌شده‌رانيا‌انداز‌چشم‌از‌یريتصو‌هيبووعلاوه ‌به ‌که ی‌را

ايوان‌آبی‌مینايی‌»شکل‌تابلوی‌ملايمی‌است‌که‌از‌طريق‌‌انداز‌به‌اين‌چشم.‌کند‌است،‌ترسیم‌می

نويسنده‌در‌(.‌Bouvier, 2004: 176)به‌وی‌القا‌شده‌است‌«‌ستمسجد‌که‌در‌اسلام‌مشهور‌ا

‌ ‌بی»تهران ‌نظیری‌آبی ‌می« ‌‌کشف ‌که ‌قلب‌تسکین»کند ‌دهندة ‌است« .‌ ‌که‌»يک ‌زنده آبی

رنگ‌اخرايی‌شن‌و‌ماسه،‌با‌رنگ‌سبز‌»و‌در‌شادمانی‌با‌‌«آيد‌می‌کرده،‌به‌پرواز‌درسرايی‌‌نغمه

‌مقدسنوعی‌پیوند‌(.‌‌754،همان)‌شود‌متحد‌می‌«شاخ‌و‌برگ،‌با‌برف‌و‌با‌شب‌ةملايم‌و‌کهن

ای‌اعطا‌‌آورد‌به‌وی‌آرامش‌ويژه‌میبه‌ذهن‌شاعر‌هجوم‌‌اهیس‌و‌دیسف‌سبز،‌،ايیاخر‌،یآب‌نیب

طور‌اسرارآمیزی‌‌ها‌را‌به‌ايرانی‌است‌که‌بیش‌از‌هر‌چیزی‌اين‌رنگ‌عرفانیِ‌تسلط‌آبیِ‌وکند‌‌می

کند‌‌را‌اغوا‌می‌گريد‌یها‌رنگ‌ش،مطلق‌يیبايز‌که‌یقدرتمند‌و‌فرد‌به‌منحصر‌یآب‌.دهد‌آشتی‌می

آيند‌و‌آن‌‌می‌ای‌که‌پیرامون‌اين‌آبی‌به‌رقص‌در‌سازد؛‌به‌گونه‌ور‌می‌ها‌را‌در‌مستی‌غوطه‌و‌آن

‌منجر‌ای‌به‌شادی‌نويسنده‌خورند‌و‌می‌پیوندهم‌‌ها‌به‌رنگ‌بدين‌طريق،.‌گیرند‌را‌در‌آغوش‌می

‌نشو‌می ‌از ‌ناشی ‌نهايی ‌هماهنگی ‌که ‌رنگد ‌عرفانی ‌ترکیب ‌و ‌از‌‌ارتباط ‌که ‌را ‌متنوع های

‌‌ويژگی ‌ساختارهای ‌های ‌شبانه ‌نظارهمنظومة ‌به‌رنگ‌کند؛‌می‌است، ‌را ‌او ‌که سوی‌‌هايی

‌شادمانی ‌می‌آزادسازی ‌سوق ‌ادبی ‌يک‌خلق ‌قالب ‌در ‌دهد‌اش ‌رنگ‌به. ‌ازدواج ‌اين ها‌‌واقع،

‌،ها‌ها‌و‌پیوند‌نهايی‌آن‌اين‌نبرد‌رنگبنابر.‌يابد‌های‌ايران‌می‌بهشت‌بوويه‌است‌که‌آن‌را‌در‌باغ

بهشتی‌از‌»:‌کند‌قهرمان‌نور‌و‌بهشت‌را‌که‌از‌نمادهای‌خلوتگاه‌درونی‌است،‌در‌ايران‌ظاهر‌می

‌بی‌رنگ ‌و ‌انتزاعی ‌بهشتی ‌باغ‌؛«تعقل‌های‌ملايم، ‌رنگ‌زيرا ‌در ‌ايران ‌‌«شناورند»‌های آب‌»و

‌اين‌شناوری‌معجزه ‌و ‌بینند‌«آسای‌آن، ‌به ‌می‌آن‌ةآرامش‌را ‌‌اعطا ‌‌714،همان)کنند میل‌به‌(.

بوويه‌‌ةروزان‌ةدر‌منظوم‌،ا‌يکديگرندبو‌متفاوت‌‌هم‌هايی‌که‌جدا‌از‌برقراری‌پیوند‌با‌صورت

را‌ازمیان‌بردارد‌و‌با‌غیرخودی‌پیوند‌‌یخواهد‌تمايز‌بین‌خود‌و‌غیرخود‌او‌می.‌شود‌ديده‌می

‌خورد ‌رنگ. ‌تخیلی ‌سلط‌اتحاد ‌زير ‌پیوند‌‌ةها ‌سمبل ‌که ‌ايران ‌معماری ‌فضای ‌در رنگ‌آبی
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هر‌‌کرده،‌اين‌شکاف‌و‌تفاوت‌را‌تلطیف‌زد‌وسا‌میای‌‌کلامی‌و‌تصويری‌ويژه‌ةشود،‌شبک‌می

های‌بومی‌نیز‌چنین‌ادراکی‌از‌تسلط‌اين‌‌نگرش‌اين‌است‌کهجالب‌.کند‌ای‌را‌خودی‌می‌بیگانه

ها،‌گنبدها،‌‌از‌پیوند‌رنگ‌آبی‌طاق‌کهکسانی‌است‌‌تقی‌بهار‌از‌محمد.‌رنگ‌در‌اصفهان‌دارند

‌ايوان‌کاشی ‌و ‌آسمان‌سخن‌می‌ها ‌با ‌بهگ‌ها ‌عروج‌اين‌بناها ‌از ‌بهشتی‌به‌‌ويد‌و سوی‌آسمان،

‌‌:‌ودش‌رنگ‌آبی‌متصور‌می

‌‌وان‌مککککه‌ارديبهشککککت‌باشککککد‌و‌بککککس‌‌

‌

‌...اصککفهان‌چککون‌بهشککت‌باشککد‌و‌بککس‌‌‌‌‌

‌ ‌‌آفتکککککککابی‌لطیکککککککف‌و‌هکککککککر‌روزه‌‌

‌

‌آسکککککمانی‌چکککککو‌طشکککککت‌فیکککککروزه‌‌‌

‌ ‌‌طککککاق‌و‌ايککککوان‌و‌گنبککککد‌و‌کاشککککی‌‌‌

‌

‌شکککککهر‌را‌ککککککرده‌پکککککر‌ز‌نقاشکککککی‌‌‌‌

‌ ‌‌(9افزار،‌درج‌‌،‌نرممثنوی،‌الشعرای‌بهار‌ملک)‌
بین‌شهر‌واقعی‌‌ة،‌رابطمسئله‌شود؛‌و‌اين‌بنابراين،‌اين‌شهر‌در‌آبی‌عرفانی‌خود‌ادراک‌می

ادبیات‌نسبت‌ای‌که‌ژنت‌به‌‌های‌فضامندی‌يکی‌از‌شکل.‌کند‌و‌شهر‌تخیلی‌شاعر‌را‌آشکار‌می

‌‌می ‌است؛ ‌نمايان ‌اين‌موضوع ‌در ‌منطق‌یجهان‌یادب‌دیتول‌یفضامنددهد، ی‌درنظر‌بزرگ‌ةکه

‌ي‌گرفته‌می ‌يعنی‌‌انتقال‌اي‌اتصال‌،انطباق‌ةشايستيی‌که‌فضا‌اشود ‌تمام‌ینامتنیب‌یفضااست؛

‌ .(Genette, 1969: 47)‌موجود‌متون

‌‌«های‌متقاطع‌طاق»همچنین‌است‌ ‌نوآی‌که ‌کنتس‌دو ‌شعر ‌در ‌درخشان‌شیراز با‌»بلند‌و

‌بوته‌کاری‌کاشی ‌به‌روی‌آب‌های‌فیروزه‌های‌مینايی‌و‌گل‌و ‌افکنده‌ای‌خود ‌سايه ‌«اند‌ها اين‌.

آبی‌‌،تابانند‌و‌بدين‌ترتیب‌ها‌نماد‌عروجی‌هستند‌که‌نور‌الهی‌را‌در‌تمامی‌بلندی‌خود‌می‌طاق

‌می‌فیروزه ‌معنا ‌را ‌فضا ‌‌ای ‌تداعی‌‌.(Noaille, 1907: 122)کنند ‌را ‌شهريار ‌شعر ‌نماد اين

‌:داند‌هايش‌را‌نماد‌جاودانگی‌می‌کند؛‌آنجا‌که‌وی‌اين‌شهر‌را‌نماد‌روشنايی،‌و‌باغ‌می

‌سلام‌ای‌شهر‌عشکق‌و‌آشکنايی‌‌‌

‌

‌‌سککککلام‌ای‌آشککککیان‌روشککککنايی‌‌‌

‌ ‌تانسکککزم‌وسکککتانت‌بکککیببهکککار‌

‌

‌‌دعايککت‌کککرده‌سککعدی‌در‌گلسککتان‌‌

‌ ‌‌امان‌دارکه‌يارب‌پارس‌را‌مهد‌‌

‌

‌به‌سعدش‌بکرج‌طکالع‌تکو‌امکان‌دار‌‌‌‌‌

‌ ‌(حوزه‌سیمرغ‌سهندبه‌نقل‌از‌سايت‌‌1925شهريار،‌)‌
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شده‌‌شهری‌شناخته‌لنگرگاهِ‌در‌اين‌مقاله‌شاعران‌مورد‌مطالعه‌با‌توجه‌به‌آنچه‌بیان‌کرديم،

‌برمی ‌را ‌حقیقی ‌عینی‌؛گزينند‌و ‌می‌شهر ‌آن ‌در ‌را ‌تخیلاتش ‌که ‌اختلال‌‌ای ‌به ‌تا پرورانند

‌بخشند ‌معنا ‌پیوند‌‌؛هتروتوپیک‌وستفال ‌نويسندگان ‌تخیلی ‌دنیای ‌به ‌معماری ‌فضاهای زيرا

‌‌گیرد‌معناشناسی‌شکل‌می‌نظامخورد‌و‌آنجاست‌که‌‌می بین‌ارجاع‌و‌‌ةرابطو‌به‌اين‌ترتیب،

‌می‌شود‌تخیل‌مختل‌می ‌آن‌ديده ‌بازنمود شود‌و‌‌و‌تضادهايی‌بین‌فضای‌معماری‌ارجاعی‌و

‌نیست‌ها‌آن‌مالکِ‌که‌در‌واقعیت‌کند‌کسب‌می‌هايی‌تخیل‌ويژگینیروی‌‌فضا‌به‌لطفِ چنین‌.

‌ماگريس‌مفهومِ‌فضايی ‌کلوديو ‌نزد ‌را ‌جغرافیايی ‌می‌51بوطیقای ‌کند‌تداعی ‌فضا‌»: بوطیقای

‌‌می ‌شاعرانهتواند ‌يک‌‌رونوشت ‌از ‌واقعی ‌خلاق ‌نوشتار ‌يک ‌باشد؛ ‌انسانی ‌فضاهای ‌از ای

‌همین‌(.(‌Westphal, 2005, cité par Vox poetica«سرزمین ‌می‌از ‌گفت‌مسئله‌‌رو توان

ترتیب‌‌اين‌مفاهیم‌را‌به(‌7112)است‌و‌سوجا‌«‌فضای‌سوم»و‌«‌فضای‌دوم»شده‌در‌اينجا‌‌مطرح

وبازگشت‌بین‌دو‌ادراک‌واقعی‌و‌تخیلی‌از‌همان‌‌اجرای‌نوعی‌رفت»و‌«‌بازنمايی‌مکان»برای‌

پییر‌لوتی‌زاد‌‌ديدگاه‌برون (Soja, 2007, cité par Epistemocritique). برد‌کار‌می‌به«‌مکان

‌:‌نبايستی‌ناديده‌گرفت‌را‌نیز‌در‌مورد‌آبی‌اصفهان
‌‌مناره‌،یآب‌هایگنبد ‌‌چال‌اهیس‌،یآبهای ‌به‌خود‌یمیاسل‌اتیجزئ‌یآبهای نمايش‌‌را

پرواز‌‌،انگیز‌شگفت‌آسماندر‌‌و‌ی‌هستندميقدهای‌‌سجاده‌یها‌نقش‌بهِمشا‌گذارند‌که‌می

‌ ‌سمتکبوترانی ‌هر ‌در ‌‌که ‌اصفهان ‌از ‌می‌می‌زیخ‌و‌جستوسويی ‌بلند ‌به‌‌کنند، شوند،

 ,Loti)گیرند‌‌شده‌قرار‌می‌کاری‌های‌کاشی‌آيند‌و‌سپس‌دوباره‌بر‌روی‌برج‌چرخش‌درمی

2010: 114).‌

‌ترتیب، ‌اين ‌زنجیر‌نمادين‌مکانی‌به ‌به‌ةتوسط ‌شاعران ‌اين ‌در‌تخیلی آيد؛‌‌می‌نمايش

‌‌زنجیره ‌اصفهانی ‌که ‌میای ‌ذهنش‌پديد ‌در ‌را ‌آسمانی ‌و ‌الهی ‌شهری ‌و زيرا‌‌؛آورد‌معنوی

‌فراهم‌می» ‌مراحل‌صعود‌و‌تعالی‌را  :Bachelard, 1990)‌«آورد‌ماهیتی‌که‌وجه‌هوايی‌دارد،

هايی‌که‌وجه‌هوايی‌دارند،‌ابراز‌‌تخیل‌پويا‌با‌پديده‌ةواسط‌آنجا‌که‌به»:‌باشلاربه‌عقیده‌‌(16-17

‌در‌دامن‌تح‌همدردی‌می ‌به‌وجود‌تسکین‌و‌شادی‌و‌سبکی‌آگاهی‌شود، رک‌تصاوير‌نسبی،

از‌سوی‌ديگر‌(.‌‌18،همان)‌«رو‌زندگی‌عروجی‌واقعیتی‌درونی‌خواهد‌بود‌ازاين.‌کنیم‌پیدا‌می
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.‌نماياند‌شناسی‌ژيلبر‌دوران‌در‌اينجا‌خود‌را‌می‌آمیز‌طبق‌اسطوره‌سومین‌ويژگی‌ساختار‌اسرار

‌واقعیت ‌ويژگی ‌است‌یاين ‌‌حسی ‌رکه ‌را‌نگحضور ‌میاَ‌بر‌ها ‌برتری ‌نشان‌‌شکال ‌و بخشد

منظومة‌روزانة‌خود‌شوند،‌در‌‌رنگ‌آبی‌اصفهان‌و‌شیراز‌می‌ةدهد‌که‌نويسندگانی‌که‌فريفت‌می

‌اهمیت‌می ‌هندسی ‌اَشکال ‌فاصله‌به ‌ادراک‌موجودات‌از ‌به ‌و ‌نزديک‌تمايل‌‌دهند ‌بسیار ای

‌ ‌دارند ‌موجودات‌را ‌قصد‌کشف‌جوهرة ‌)زيادی‌دارند‌و ‌1931عباسی، :113‌ ‌اين‌منظر‌(. از

شود،‌در‌‌ای‌که‌در‌هنر‌معماری‌اصفهان،‌شیراز‌و‌تهران‌ديده‌می‌توان‌گفت‌اَشکال‌هندسی‌می

‌شبانة ‌آدمی‌نمی‌؛شود‌رنگ‌آبی‌خلاصه‌می‌منظومة ‌موجودات‌به‌‌زيرا ‌شدن‌به ‌خیره ‌با تواند

وی‌و‌تیرگی‌جوهره‌را‌شتابد‌تا‌اين‌مح‌شان‌می‌بنابراين‌رنگ‌آبی‌به‌ياری.‌ها‌پی‌ببرد‌آن‌ةجوهر

،‌کنتس‌شیراز‌و‌تهران‌نیست‌که‌لوتی‌،اصفهان‌ی‌معماریِ‌اين‌فضا‌با‌اين‌اوصاف،‌.تلطیف‌کند

واژگان‌ة‌واسط‌که‌به‌يندها‌بلکه‌اين‌نويسنده‌؛آورد‌را‌به‌تصرف‌خود‌درمی...‌دو‌نوآی،‌بوويه‌و

‌تصرف‌می ‌اين‌فضای‌معماری‌را ‌دنیای‌درونی‌خود، ‌ايد‌؛کنند‌و ‌اينجاست‌که واژگونی‌‌ةو

گیرد‌و‌اين‌بار،‌اين‌متن‌است‌که‌فضا‌را‌‌متن‌است،‌شکل‌می‌ةدوکسا‌که‌طبق‌آن‌فضا‌زايند

‌‌‌.آورد‌وجود‌می‌به

گفتنی‌است‌مینای‌آبی‌و‌متالیک‌و‌گنبد‌سفید‌اصفهان‌نزد‌هانری‌دو‌رينیه‌نماد‌پاکی‌و‌نابی‌

 ,Regnier)است‌‌«جذابیت‌آسیايی»بد‌نماد‌واقع‌اين‌گن‌به‌؛مطلق‌و‌سمبل‌تولد‌عشقی‌پاک‌است

1921: 105)‌ ‌میان‌مناره. ‌در‌شعر‌وی‌گنبد‌لعابین‌اصفهان‌در همچنین‌نمادی‌از‌طراوت‌‌،ها

‌؛دهد‌سمت‌خدا‌می‌زيرا‌گنبد‌بنايی‌است‌که‌رو‌به‌بالا‌دارد‌و‌نشان‌از‌حرکت‌عمودی‌به‌؛است

‌بنابراين‌عروج‌و‌سفیدی‌و‌نابی‌و‌طراوت‌در‌آن‌است سنگی‌در‌‌ةيی‌که‌با‌حوضچ‌ها‌فواره.

‌می ‌ديده ‌به‌،شوند‌ايران ‌‌نیز ‌‌محرکهعنوان ‌عمودی، ‌نمادينِای ‌پوشش ‌،عبادت‌،معنويت‌در

آنچه‌اين‌نويسندگان‌و‌شاعران‌‌بدون‌ترديد‌(.‌795،همان)نمايانند‌‌و‌پاکی‌خود‌را‌می‌شفافیت

و‌همین‌‌اند‌آن‌متعلقا‌فضای‌معماری‌کشوری‌است‌که‌به‌باند،‌متفاوت‌‌در‌فضای‌ايران‌يافته

‌برايشان‌جذاب‌عاملی‌که‌مکمل‌وجود‌و‌تصاوير‌ذهنی‌منزلة‌تفاوت‌به ‌یت‌داردشان‌است، ‌اين.

‌نیز‌می‌ةدر‌آينحین‌گذر‌از‌مرزها‌‌ها‌است‌که‌آن‌چنین‌ ‌.نمايانند‌بیگانه،‌تصوير‌کشور‌خود‌را
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‌ويژگی ‌اين ‌بر ‌ناهمگنِ‌تمرکز ‌و ‌‌های‌همگن ‌فضايی، ‌روشن‌‌«51ترارويتِ»مفهوم ‌را وستفال

‌ةتراروی‌در‌اصل‌بر‌گذر‌از‌يک‌مرز‌و‌البته‌فراتر‌از‌آنچه‌که‌به‌حاشی»وستفال،‌‌ةگفت‌به‌.کند‌می

بخش‌و‌در‌عین‌حال‌گريزمرکز‌‌رهايی‌ترارویبنابراين‌.‌کند‌گردد،‌مطابقت‌می‌آزادی‌اطلاق‌می

‌‌.(78 :2004)‌«گريزد‌از‌مرکز‌سیستم،‌فضای‌مرجع‌می:‌است

ای‌از‌نمادها‌‌که‌بررسی‌فضای‌معماری‌ايران‌در‌آثار‌ادبی‌فرانسه،‌ما‌را‌با‌شبکهناگفته‌نماند‌

ظاهر‌‌57بینامتنیت‌ةمسئل‌از‌طريق‌ای‌موارد‌در‌پاره‌نمادها‌شايد‌بتوان‌گفت‌اين‌.کند‌رو‌می‌هروب

‌شوند‌می ‌شکل. ‌هر‌حال، ‌معماری‌ايران‌به‌شبکه،گیری‌اين‌‌در دهد‌که‌‌دست‌می‌تصويری‌از

‌است‌ةشايست ‌آنچنان‌زيرا‌؛تأمل ‌ژرف ‌معنای ‌به ‌بتوان ‌‌چه ‌به ‌و ‌فضاهای‌‌سوی‌‌آنها اين

‌زيبايی‌خارق اثر‌و‌در‌‌در‌ناخودآگاهِکه‌‌شود‌العاده‌و‌جذابی‌کشف‌می‌سمبلیک‌دست‌يافت،

‌کرده ‌رسوب ‌نويسنده ‌ناخودآگاه ‌و‌نتیجه ‌به‌است ‌و ‌خارجی ‌تصاوير ‌طريق ‌ةوسیل‌از

ای‌را‌که‌ادراک‌خويشتن‌‌نويسنده‌ةخودشناسان‌ةشود‌و‌شیو‌های‌جغرافیايی‌نمايان‌می‌فرافکنی

زيرا‌خالقان‌اثر‌در‌سفرهای‌کند؛‌‌گستراند،‌آشکار‌می‌فضاهای‌معماری‌ايران‌میدر‌‌خويش‌را

‌آيند‌شناخت‌خويشتن‌نائل‌میمختلف‌خود‌به‌ در‌مقالة‌(‌7111)‌59گونه‌که‌کرن‌براگا‌همان‌.

شکلی‌متناقض،‌به‌میل‌‌کنند،‌به‌افرادی‌که‌بسیار‌مسافرت‌می:‌نويسد‌می«‌کاوانه‌جغرافیای‌روان»

‌می ‌پاسخ ‌شناخت‌خويشتن ‌(Braga, 2011, cité par épistémocritique).‌دهند‌فزايندة

ها‌را‌‌روست‌که‌گستردن‌جغرافیای‌سمبلیک‌توسط‌نويسندگان،‌ناخودآگاه‌و‌توهمات‌آن‌ازاين

از‌تصاوير‌مکرر‌بر‌اين‌شبکه‌که‌اجتماعی‌‌دهد‌و‌تکیه‌در‌مورد‌فضای‌معماری‌ايران‌نشان‌می

خم‌‌های‌پرپیچ‌و‌و‌تلاقی‌راه‌کند‌برملا‌می‌شخصی‌اين‌نويسندگان‌را‌ةو‌غیرارادی‌است،‌اسطور

‌سبب‌می ‌را ‌شود‌ناخودآگاه ‌ساي‌اين‌کشف. ‌در ‌جز ‌امکان‌رابطه‌ةها ‌تخیلی ‌نمی‌ای شود؛‌‌پذير

عهده‌دارند،‌گرد‌رها‌را‌ب‌اين‌موقعیتهای‌مختلفی‌که‌تنظیم‌‌ها‌و‌شخصیت‌موقعیت‌ای‌که‌رابطه

‌آورد‌هم‌می ‌ظاهر‌همهايی‌‌بنابراين‌ترکیب‌چهره. ‌بوويه ‌اثر ‌در ‌گنگی‌که ‌و ‌پابرهنه چون‌فرد

‌چهر‌می ‌‌ةشود، ‌گنبد ‌زير ‌به ‌که ‌رينیه ‌هانری‌دو ‌هر‌‌مینايی‌اصفهان‌میپاک‌خود ‌از ‌تا ايستد

اج‌شفاف‌فواره‌در‌اثر‌دو‌رينیه،‌داری‌که‌امو‌ای‌خود‌را‌پاک‌گرداند،‌و‌سیمای‌مرد‌عمامه‌لکه
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‌برای‌وضو‌شست‌پیشانی ‌برای‌ورود‌چندين‌موقعیت‌نمايشی‌...دهد‌و‌شو‌میو‌اش‌را ‌را ‌راه ،

تنیدگیِ‌اجتماعی‌ضمن‌تصريح‌اسطورة‌شخصی‌نويسندگان،‌اين‌امکان‌را‌‌اين‌درهم.‌گشايند‌می

اوم‌شبکة‌گردآورنده‌کنار‌واسطة‌تد‌های‌ذهنی‌مشابه‌را‌به‌ها‌و‌درگیری‌آورد‌تا‌چهره‌فراهم‌می

‌.‌هم‌نهیم

 ه نتیج. 4

‌درونی‌چند‌تن‌از‌یفضافرافکنی‌‌ی‌بود‌کهریمس‌،‌کشفیماين‌مقاله‌به‌آن‌دست‌يافت‌در‌آنچه

‌ ‌که ‌را ‌فرانسوی ‌گفته‌دربارةنويسندگان ‌سخن ‌ايران ‌معماری ‌تسهیل‌فضای است؛‌‌کرده‌اند،

‌اين‌ ‌گريد‌و‌مکررهای‌‌استعاره‌و‌ريتصاو‌نمادها،‌چونهم‌یکلام‌یمسیر‌ابزارعوامل‌سازندة

‌می‌اين‌ی‌هستند؛بلاغ‌ابزار ‌پويايی‌نیروی‌خلاق‌نويسنده ‌از ترتیب،‌‌‌بدين‌.دهند‌عوامل‌خبر

سوی‌‌ما‌را‌به‌فرانسوی،های‌ادبی‌مختص‌فضای‌معماری‌ايران‌در‌آثار‌نويسندگان‌‌بررسی‌آرايه

ای‌‌که‌میان‌دال‌و‌مدلول‌ارتباط‌ويژه‌کردروشن‌‌تصريح‌ويژگی‌ادبیت‌اين‌فضاها‌سوق‌داد‌و

ها‌يا‌همان‌‌ها‌در‌برابر‌ابژه‌سوژه‌ديالکتیکی‌دارند؛‌ةوجود‌دارد‌و‌فضای‌واقعی‌و‌تخیلی‌رابط

‌می ‌قرار ‌معماری ‌ادراک‌فضاهای ‌خلال ‌از ‌و ‌سوژه‌گیرند ‌همین ‌متفاوت ‌اين‌‌های ‌که هاست

‌می ‌گسترده ‌ادبی ‌جهان ‌در ‌بسطِ‌فضاها ‌اين ‌و ‌‌ادبیِ‌شوند ‌آنفضا، ‌برای ها‌‌هويت‌جديدی

‌نابی‌کادرانیز‌‌،اند‌ای‌که‌در‌رابطه‌با‌زمان‌قرار‌گرفته‌خوانش‌فضاهای‌معماری‌.کند‌تعريف‌می

‌ةها‌و‌مطالع‌زمانی‌در‌اين‌فضا‌ةبر‌روی‌هم‌نهادن‌چندين‌لاي‌.دست‌داد‌ها‌به‌زمان‌-فضااين‌‌از

‌بر‌ما‌هموار‌زمان‌-اين‌فضا ‌مسیر‌تأملی‌ژرف‌را ‌تا‌کرد‌ها جايی‌که‌نیاز‌به‌تلاش‌در‌حفظ‌؛

‌وهای‌فضايی‌پیشین‌برجسته‌زيبايی طرح‌بازسازی‌برخی‌فضاهای‌معماری‌طبق‌الگوهايی‌‌،

افتد،‌اين‌‌زمان‌اتفاق‌می‌-از‌آنجا‌که‌اسطوره‌در‌فضا.‌چند،‌از‌ورای‌اين‌خوانش‌دريافت‌شد

ای‌و‌نمادين‌سوق‌‌ورهاسط‌های‌فضاسوی‌بررسی‌‌زمان‌لاينفک‌از‌بازنمايی‌ادبی‌فضا،‌مقاله‌را‌به

‌داد ‌ايده‌بدين. ‌خلال ‌از ‌اسطوره‌سان، ‌اين‌فضاهای ‌خالقان ‌پنهان ‌لاب‌های ‌از ‌دنیای‌‌های‌و لای

‌ويژه ‌تصاوير ‌نمادين، ‌طبقات ‌اين ‌به‌ناخودآگاه ‌بدين‌ای ‌آمد؛ ‌و‌‌‌دست ‌اثر ‌جهان ‌که ترتیب

‌هويت‌تازه‌فضاهای‌معماری ‌مالک‌شدند‌و‌اي‌ای‌که‌در‌آن‌جريان‌دارند، ‌فضای‌ای‌را ن‌امر،
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‌بخشید ‌غنا ‌را ‌تخیلی ‌نهايت‌.معماری ‌آثار‌‌ةمطالع‌،در ‌در ‌ايران ‌معماری ‌فضای تصوير

ترتیب‌‌‌گذارد؛‌بدين‌نمايشی‌از‌فضای‌معماری‌فرانسه‌دراختیار‌می‌نويسندگان‌فرانسوی‌متقابلاً

یاب‌کند،‌خبر‌از‌غ‌خود‌میة‌آنچه‌در‌فضای‌معماری‌ايران،‌نويسندگان‌فرانسوی‌را‌شیفت‌‌که‌هر

آيند‌‌زيرا‌در‌ايران‌به‌فضايی‌نايل‌می‌؛دهد‌ای‌در‌کشور‌اين‌نويسندگان‌می‌چنین‌فضای‌معماری

مفهوم‌خودشناسی‌معماری‌در‌فضای‌‌رو‌؛‌ازهمینبا‌فضای‌کشور‌خود‌متفاوت‌است‌که‌الزاماً

‌‌.گیرد‌معماری‌بیگانه‌شکل‌می

 ها نوشت پی. 5
1. Géocritique 

2. Bertrand Westphal 

3. Poétique de l'espace 

4. Gaston Bachelard 

5. Espace littéraire 

6. Maurice Blanchot 

7. Espace proustien 

8. Georges Poulet 

9. Paysage de Chataubriand 

10. Jean-Pierre Richard 

11. Sémiosphère 

12. Yuri Lotman 

13. Structure d'horizon 

14. Michel Collot 

15. Tiers-espace 

16. Homi Bhabha 

17. Gérard Genette 

18. Paul Ricoeur 

19. Pierre Loti 

20. "Vers Ispahan" 

21. Joseph Arthur de Gobineau 

22. Trois ans en Asie 

23. Guillaume-Joseph Grelot 

24. Voyage de Paris à Ispahan 

25. Nicolas Bouvier 

26. Comptesse de Noaille 

27. Georges Matoré 
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28. Henri de Regnier 

29. La géopoétique 

30. Le brouillage hétérotopique 

31. "Secondspace" 

32. "Thirdspace" 

33. Jérome et Jean Tharaud 

34. Robert Smadja 

35. Gilbert Durand 

36. Psychocritique 

37. Mythocritique 

38. Mythème 

39. Mythanalyse 

40. Les images 

41. Les symboles 

42. Les schèmes 

43. Les archetypes 

44. Catamorphe 

45. Symboles adoucissants 

46. Nycotomorphe 

47. Yves Chevrel 

48. La littérature comparée 

50. Clodio Magris 

51. Transgressivité 

52. Intertextualité 

53. Corin Braga 

 منابع. 1

‌‌‌.توس:‌تهران‌.(های‌سفر‌يادداشت(‌سیمرغ‌صفیر‌(.1952)‌محمدعلی،‌اسلامی‌ندوشن‌-

‌.9افزار‌درج‌‌،‌نرممثنویتقی،‌‌بهار،‌محمد‌-

‌.سمت:‌تهران.‌معناشناسی‌گفتمان‌-تجزيه‌و‌تحلیل‌نشانه.‌(1985)شعیری،‌حمیدرضا‌‌-

‌.علمی‌و‌فرهنگی:‌تهران.‌ساختارهای‌نظام‌تخیل‌از‌منظر‌ژيلبر‌دوران.‌(1931)عباسی،‌علی‌‌-

 هنر‌.«سیری‌در‌احوالات‌و‌آثار‌مرحوم‌شهريار»‌(.1988)پور‌‌رضا‌و‌داوود‌فتحی‌پور،‌فتحی‌-
‌:،‌به‌نقل‌از‌سايت78/12/1931:‌،‌تاريخ‌مشاهده71/15/1988:‌تاريخ‌انتشار.‌8ش‌.دينی

http://www.hawzah.net‌
‌:‌‌،‌به‌نقل‌از‌سايت78/12/1931:‌،‌تاريخ‌مشاهده78/3/1982:‌قزوه،‌علیرضا،‌تاريخ‌انتشار‌-

http://honar.tebyan.net‌
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